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 چکیده

اناد  کاه از آناان باه  یبه جز گروها -در عصر امامان  هیامام که همه   دندهیموجود نشان م یهاگزارششواهد و 
 هیاز اصحاب امام یبرخ، حال این اند. باتوأمان عقل و امام معتقد بوده حجّیتبه  - شودیم ریتعب« محدّیان صر »

 گاریو باه دو حاوزه د بردندیبه کار م یکلام  عقل را تنها در حوزه فهم معارم، یامتکلم خوانده۔که آنها را محدّث
انحارا   هاا را نقطاه  حوزه نیورود به اشدند؛ زیرا ی( و دفاع وارد نمیپردازهی)نظر یمتنبرون نییعلم کلام، یعنی تب

داشاته باشاند، در   به سخنان ائماه ی۔ انتقادیعقلان یکه نگاه از آن شی. آنان بدانستندیم پردازهیمتکلمان نظر
متکلمان ، مقابل اند. درپرداخته  با ائمه یت اعتقاداکمتر به مشاجر لیدل نیاند و به هممعار  بوده نیا مفه یپ

  باه ساخنان ائماه ی۔عقلانیانتقااد ینگاه، بلکه بردندیاز عقل بهره م ینیفهم معار  د تنها در حوزه  نه هیامام
پردازی هیو نظر یمتنبرون یهانییتب یاز عقل برا نیو همچن پرداختندیگو و مباحره موبه گفت شانیداشتند و گاه با ا

 شدیم یدیجد یکلام یو مبان هاشهیاند دیگاه سب  تول رفتار متکلمان   نی. ابردندیبهره م زین عیتش یو دفاع از مبان
 .کردیانتقادات محدّیان را نسبت به آنان فراهم م نه  یزم نیاشت و همفاصله د  های ائمهکه با آموزه
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 jafarrezaei61@gmail.com       ׀  .    رانیا ،و مذاه ، قم انیدانشگاه اد یشناسعهیش یدکترا ∗
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 مقدمه

عقال  حجّیاتگرایی و باا عقال، در نگااه اول، امامیاان غیار نظر امامت در امامیه از طرح نظریه  
مرجاع  اماام  ،  اطهار در زمان حضور ائمه، و به طور خاص ناسازگار است. بنا به دیدگاه امامیه

اختلافات دینی است. مؤمنان باید برای فهم احکام و اعتقادات دینای باه ایشاان  و فصل همه   حلّ 
، ۱۴00)اشاعری،  مانادجاایی بارای اجتهااد و اساتدلال عقلای بااقی نمی، براینبناا .مراجعه کنناد

دیان  شادن آناان از حقیقات   مؤمنان با یکدیگر نیز یا سب  دور بحث و منا ره   .(۵2۔ ۵۱، ۱7 ۔۱۶ ص
ساب  تکلاف در دیان ، روایاات به اساتناد برخایفایده خواهد بود که بی کمدستخواهد شد یا 

 .(۴3۔۴2 ، ص۱۴۱۴صدوق،  شیخ) خواهد شد
جایگاهی برای  نخستین   پژوهان غربی ادعا کنند که امامیه  برخی شیعه تاسب  شده  این چالش  

گرایانی کوفاه را حادیث جریان عماومی شایعه در مدرساه   مرال، مادلونگ   برای قائل نبودند؛عقل 
دانساتند و بار های علم کالام و هار ناوع اساتدلال در دیان را ماردود میصورت داند که همه  می

.(۱۵۶ ، ص۱3۸۹)مادلونگ،  ورزیدندیاصرار م  و ائمه  امبرضرورت تکیه بر احادیث پی
کند که بیشتر اصاحاب امامیاه طباطبایی نیز همان راه مادلونگ را رفته است و ادعا می مدرّسی
جایگاهی برای عقل در فهم معاار  دینای قائال ، حدیث بوده و به طور کلی کوفه اهل در مدرسه  

امامیاه را تشاکیل داده و همیشاه از ساوی  امیه نیز که بخش اندکی از جامعاه  نبودند و متکلمان ام
  های ائماهرا تنهاا ابازاری بارای دفااع و تبیاین اندیشاه« عقال»اند، حدیث ماتهم شاده اهل
)معتزله( عقل  یعقل باورمند نبودند؛ در حالی که متکلمان سنّ  استقلالی   حجّیتدانستند و به می

، دانساتند. باه نظاار اوگیری نهااایی در مساائل اعتقاادی میقلای را مرجاع تصامیمو اساتدلال ع
محادود آدمای بارای کشاف حقاایق و  طبیعی برای کسی که به مرجعای والاتار از عقال   طور به

، ۱3۸۶طباطبایی، )مدرسای واقعیات معتقد است، این دیدگاه کاملًا پذیرفتنی و حتای ضاروری اسات
هاای رفتاه و معتقاد اسات کاه حتای فعالیت ترامیرمعزّی گامی پیش محمد علی .(20۹۔ 20۴ ص

نخست نیز نوعی انحرا  از مسایر اصالی امامیاه باوده اسات. از نظار او،  کلامی متکلمان دوره  
 ماروزین ماا باوده اسات. عقال در اندیشاه  چیازی متفااوت باا فهام ا در روایاات  « عقل»معنای 
بوده است؛ نه اساتدلال   نوعی بصیرت دینی و شهودی برای فهم سخنان ائمه، نخستین امامیه  

نظار ائماه ابزاری از عقل استدلالی و منطقی نیز از دیگر، حتی استفاده   عبارت عقلی و منطقی. به
، او نظار ره به ترکستان خواهد برد. به، مقصود به  جای کع آمیز خواهد بود که بهامری مخاطره  

های منطقای از مسایر با ورود به این عرصه و استفاده از اساتدلال متکلمانی مانند هشام بن حَکم
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.(Amirmoezzi, 1994) اصلی به بیراهه رفتند
گرایی و عقال» در مقالاه  و ها پایش ساال - محمد تقی سبحانی، هاپردازیمقابل این نظریهدر 

با  -« تاریخ کلام امامیه»بسیار مهم خود دربارۀ  و همچنین در مقاله  « گرایی در کلام اسلامین 
ی و وحی توأمان عقل استدلال حجّیتنخستین دربارۀ  امامیه   های پیشین، به تبیین نظریه  دیدگاه رد ّ 

طاور کاه در همان -در دوران حضور  -  اصحاب  بزرگ  اهل بیت، پرداخت. بنا به تحقیقات او
دانسااتند؛ در را ضااروری می  مراجعااه و پرسااش از ائمااه« قهاایشااریعت و احکااام ف»
در حاالی کاه ؛ ایشان معتقد بودند« شناختیمرجعیت و اعتبار معرفت»نیز به « اعتقادی معار »

 های عقال  وحی را همچاون گاواهی بار دانساته»کردند و عقل بسنده می»به  معتزله در اعتقادات  
ورزی در سااحت گرایی و اندیشاهبا سارزنش عقال»حدیث  و اهل« آوردندمی شمار به خودبنیاد  

. «زدناددین، تنها به الفاظ قرآن و سنّت بسنده کرده و از ورود در معار  عمیق وحیانی سارباز می
به راه عقال در کسا  معاار  بااور داشات و آن را حجّات نهاایی و مرجاع »امامیه در این دوره 

 «.  ستدانفرجامین بشر در دریافت حقایق می
رد آدمی با هدایت و ارشاد اولیای الهی اسات کاه راه خ  »آنان بر این باور بودند که ، حال این با

که عقل آدمای را ایااره  آن الهی و بی گیری ولی  گشاید و بدون دستبه بلندای معار  عقلانی می
هاد بارد و راه خاود ره باه حقیقات نخواخاودیبه های پنهانش را آشکار سازد، عقل  کند و گنجینه

ترین حتای در اساسای»کوفاه  رو، اصاحاب امامیاه در مدرساه  این از«. سعادت را نخواهد یافت
ورزی صاحیح را از طریاق شدند و راه تفکر و اندیشهمی  دست به دامن معصومین، معتقدات

باه جاای  یسابحان یمحمد تقا، به همین دلیل .(2۴ ، ص۱3۹۱)سبحانی،  «آموختندتنبیه و تذکار می
«محدّیان  ماتکلم»در برابر « متکلمان»از اصطلاح « گرایانن »در برابر « گرایانعقل»اصطلاح 

و دفااع از   بیات اهل متکلمان در پی تبیین عقلانی معار  مدرسه  ، او بهره برده است. به گفته  
ق هماان های رقی  بودند؛ در حاالی کاه محادّث۔متکلمان در پای فهام دقیاآن در مقابل جریان

بارای دفااع از  گاروه نخسات  ، باه هماین دلیالو  معار  و عرضه آن باه جامعاه مؤمناان بودناد
  های ائماهساختار و قال  روایات را کنار زده و به تبیین عقلانای اندیشاه  های ائمهاندیشه

و انتقاد تکلمان م بادانستند و به مخالفت زدند؛ در حالی که گروه دوم این کار را روا نمیدست می
تاوان باه می گفتاهپایشالبتاه، در کناار دو گاروه  1.(27۔2۶ ، ص۱3۹۱)سابحانی،  پرداختنادیاز آنها م

متکلماان؛  (۱و در قال  سه گروه مطرح شده است:  ، با تفصیل بیشتری در مقالات برخی از شاگردان ایشاناین دیدگاه .1
← 
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 اعم از آیات و روایاات - که به فهم عمیق معار  وحیانی کسانی ؛نیز اشاره کرد« محدّیان صر »
، ۱3۹۱کرباسای،  )اقاوام اناده پرداختهتوجه نداشتند و صرفاً به نقال و انتقاال میاراث حادیری امامیا -

 .(۶۶ ۔3۸ ص
  به دیدگاه اصحاب ائماه ئیطور جز به، در این مقاله با پذیرش دیدگاه محمدتقی سبحانی

در عقل و امامت خواهیم پرداخت. با توجه به اینکاه متکلماان امامیاه  در مباحث مربوط به رابطه  
آناان و نقااط امتیازشاان  تاوان باه دیادگاه هماه  یم، شاماری هساتندانگشت جمع  عصر حضور 

باید توجه داشت که آیا با استناد باه یاک روایات  در بررسی دیدگاه محدّیان  ، حال این پرداخت. با
توان دیدگاه یک محادّث و آیا می؟ توان به تحلیلی کلی دربارۀ دیدگاه یک محدّث دست یافتمی

آنهاا  شاده   های درونی محدّیان در نوع روایات نقالیانرا به همه محدّیان منتس  کرد. مسلماً جر
در گازارش و ، به همین دلیال 1رأی قلمداد کرد.محدّیان را هم توان همه  تثییر نخواهد بود و نمیبی

هاای موجاود در باین محادّیان توجاه به جریان تاسعی شده  امکان   تحلیل دیدگاه محدّیان تا حد ّ 
شناسی در بین محدّیان فراهم نشود، از شواهد موجود تنها برای شود. در صورتی که امکان جریان

 2شود.نفی کلیت ادعاهای موجود بهره برده می

 کوفه عقل و امام در مدرسه   رابطه  

 دیدگاه متکلمان

تؤامان عقال  حجّیتبه  - حدیث بر خلا  معتزلیان و اهل - های نخستمتکلمان امامیه در سده
هاای مختلاف باوده اسات و امامیان در دوره بنیان اندیشه همه   امامت   . نظریه  داشتند و وحی باور

→ 
، توجهی به فهم دقیاق دّیان صر . محدّیان  صر  کسانی هستند که برخلا  گروه دوم( مح3متکلمان؛ ۔( محدّث 2

، او نیز معتقد اسات کاه هماه  با این حال .اندهای کلامی و اعتقادی نبودهمند اندیشهنداشته و دغدغه  معار  ائمه
(.۴۵ ، ص۱3۹۱، یکرباس )اقوام دانستندمی حجّتامامیه عقل را 

در شایوه و حتای در نقال  -که هر دو آنها از محادّیان بازرگ مدرساه قام هساتند  -صدوق ، شیخ کلینی و شیخ برای مرال .1
به بحث عقل و روایات آن نارداختاه اسات؛ گاه مستقیماً ، هیچصدوق شیخ سو نیستند.روایات مرتبط با عقل با یکدیگر هم

دارد. همچنین شیخ صدوق روایاتی که باه حجّیات عقال اشااره  کافیدر  «کتاب العقل»در حالی که کلینی کتابی با عنوان 
دانند یا روایت معرو  هشام بن حَکم دربارۀ عقل را نقل نکرده است. ها نزد خداوند میانسان حجّترا  «عقل»دارند و 

تواند کلیت این ادعا که محدّیان به حجّیات ، نقل روایتی در بحث حجّیت مطلق  عقل از یکی از محدّیان میای مرالبر .2
اند را رد کند. باور نداشته «عقل»حجّیت 
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)اشاعری،  اندهایچ اختلافای باا یکادیگر نداشاته، در اصل پذیرش این نظریه، متکلمان و محدّیان
امامات و دفااع از آن  و کلامیان امامیه در تبیین نظریاه   (۴0۔ 3۹ ، ص۱۴۱۴مفید،  ؛ شیخ۱7۔۱۶ ، ص۱۴00

 - ترین ماتکلم امامیاه در دوره حضاوربزرگ - اند. منا رات هشام بن حَکمکرده یارهای بستلاش
روایی به آنها اشاره شده است، ضرورت وجود امامی معصوم در هر دوره  که در منابع روایی و غیر

، ۱۴07)کلینای،  طاق دلیان امامیه مانند مؤمندیگر جَ  .(۱70۔۱۶۹ ، ص۱ ، ج۱۴07کلینی، ) کندرا ایبات می
و همچناین محادّیان  ایان متکلماان اشترا  هماه   اند. نقطه  نیز در این راستا کوشیده (۱7۴ ، ص۱ ج

در کناار ایان ، است. متکلمان  امامیه، لزوم پیروی و اطاعت از رهنمودهای پیشوایان معصوم
زناد کسی که دل به دریاای علام کالام می نیز باورمند بودند و از اساس  « عقل حجّیت»تقاد به اع

گرایی و ای نبرد. البته، نباید گمان کرد که امامگرا نباشد و از ادله و براهین عقلی بهرهتواند عقلنمی
در عاین پاذیرش  - گویی کرده است؛ زیرا در نگاه آنانمتکلمان امامیه را دچار تناقض، گراییعقل

ترین بنادگان عناوان عاقال های الهی بهشود که حجّتبر این نکته تثکید می - نهایی عقل حجّیت
 ه  ها بادون تاذکار و تنبّاکنناد و انساانها هادایت میها را به بهترین استدلالعقل انسان، خداوند
  1های الهی ممکن نیست به این دلایل و معار  دست پیدا کنند.حجّت
پردازی( و دفاااع از )نظریااه )تفقااه(، تبیااین فهاام ن دیاادگاه کلامیااان امامیااه در سااه مرحلااه  ایا

شاامل ایان ساه بخاش اسات و ، تبیین است؛ زیرا علم کلام در حقیقت های کلامی قابل  اندیشه
 اند. ها نیز فعالیت داشتهمتکلمان امامیه در این عرصه

رد انسانی ه( خ  )تفقّ  های کلامیدر فهم و استنباط آموزه هرچند متکلمان امامیه، اول در مرحله  
اناد. باورمناد بوده« عقال»نهاایی  حجّیاتاند، ولای باه دانساتهمی  را نیازمند راهبری امامان

حاال کاه  عاین در -  از نخستین متکلمان و فقیهاان امامیاه در دوره صاادقین -اعین  بن زرارة
و علام   پرسش از ائمه، همه مؤمنان را در امور دینی دارد و و یفه  باوری استوار به اصل امامت 

مؤمناان  اطاعت از اماماان را بار هماه  ، ترداند و از همه مهمهای الهی میامامان را مبتنی بر آموزه
رویکاردی  - در برخای مباحاث کلامای -  داند، ولی برای پاذیرش ساخنان ائماهواج  می

توان به مس له ایماان مرال، می علمی پرداخته است؛ برای دی نداشته و بارها با امامان به مباحره  تعبّ 

ه در بحاث رابطاه  عقال و وحای درباره  دیدگاه امامی اوائل المقالاتتوان به نقل قول شیخ مفید در کتاب ، میبرای نمونه .1
فی علماه ونتائجاه ىلای السامع  اتفقت الإمامیة علی أن العقل محتاج»خوبی بیانگر این دیدگاه است: اشاره کرد که به

وابتدائاه فای العاالم مان  التکلیاف سمع ینبه العاقال علای کیفیاة الاساتدلال وأناه لا باد فای أول وأنه غیر منفك عن
 . (۴۴، ص )الف(۱۴۱۴، مفید )شیخ «رسول
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پاذیرفت و خاود او گفتاه اسات کاه روزی را نمی  و کفر اشاره کرد که او در ابتدا سخنان اماام
در این مس له چنان جدّی شده است که صدای آناان در بیارون از خاناه نیاز  اش با اماممباحره

در   او باا اماام بااقر توان باه مباحراه  همچنین می .(۱3۶۔۱3۵ ، ص۴ ، ج۱۴07)کلینی،  شدشنیده می
، 2 ، ج۱۴07)کلینای،  پاذیردنهایت هم سخن اماام را نمی امامیه اشاره کرد که در بحث ازدواج با غیر

کوفاه  که اختلافی جدّی در مدرساه  « استطاعت نظریه  »دیدگاه خاص زراره دربارۀ  .(۴03 ۔۴02 ص
مرال، نقل شده اسات  برای. تواند شاهدی بر این ادعا باشدبین اصحاب امامیه ایجاد کرد، نیز می

کارده انکاار و تکاذی  ، ساخنان او را درباارۀ اساتطاعت صادق دادند امام ی به او خبروقتکه 
برداشات   های اماماست، از باور خود دست نکشید و ادعا کرد که نظریه  استطاعت را از آموزه

دهد کاه زراره در عاین های موجود نشان میتحلیل گزارش .(۱۴7 ، ص۱۴0۹، طوسی شیخ) کرده است
نهایی با عقل است و امام باید عقال او  حجّیتداند، معتقد است که را حجّت می  که امامینا

گران قول دی ای باورمند شد، با نقلگویی عقلانی با امام به اندیشهویانیاً، اگر در گفت را قانع کند و
 گذارد. سخن خود را وانمی  از امام

 های کلامای  کوفه، نیز در فهم و استنباط اندیشاه سالم، دیگر متکلم امامیه در مدرسه   بن هشام
در   صاادق گویی باا امااموپاس از گفات کاه دیدگاهی مشابه داشته است. او خود ادعا کارده

در مجاالس  .(۱۴۶ ، ص۱3۹۸، ابان بابویاه) اساتترین ماردم در توحیاد شاده عاالم، مباحث توحید
را  بارها مسائل کلامای 1،حضور داشته و گاه این مجالس را نقل کرده است  بیت مختلف اهل

 هایی نازد ائماهمطرح کرده یا کسی را برای چنین پرسش  برای فهم پاسخ درست نزد ائمه
کارد، ای با یکی از اصاحاب اخاتلا  پیادا میدر مس له که همچنین او هنگامی 2فرستاده است.

 3کردند.همراه او نزد امام رفته و پرسش را نزد ایشان مطرح می به

رؤیات »و  «حادیث معاراج»، او در مجلسی بوده است که عبدالملک بن اعین و معاویة بن وه  از امام دربااره  برای مرال .1
درباره  معرفات اللّاه   صادق جایی دیگر هنگامی از امام (. همچنین در2۶2 ۔2۶0 ، ص۱۴0۱، )خزاز پرسندمی «اللّه
 (. 2۸۹ ، ص۱3۹۸ ،هیابن بابو ) ، هشام بن سالم حضور داشته و پرسش و پاسخ را نقل کرده استپرسندمی

، افضاالیت (۵0 ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلیناای حااق خداونااد باار بناادگاندرباااره    صااادق ، او از امااامباارای مرااال .2
، ۱3۹7، ابای زینا  ابان) یا قائم ، امام غائ (۴۱۶ ، ص2 ، ج۱3۹۵ ،هیابن بابو)  یا امام حسین  حسن امام
، )کلینای توساط مخالفاان  ، ساّ  اماام علای(3۹۴ ، ص۱ ، ج۱۴0۴، صافّار) ، حدیث ابوالخطاب(2۶۵ ص

، احکاام و آداب ( و مسائل بسیاری درباره  فقه3۶3 ، ص۱ ، ج۱۴0۴، صفّار) ، احادیث عامه(2۶۹ ، ص7 ، ج۱۴07
(.۵7 ۔۵۶ ، ص2007، )محمد نبها پرسدمی

کردند؛ زیارا او ، مس له را نزد محمد بن مسلم مطرح میکردندای اختلا  پیدا می، او و زراره هرگاه در مس لهنمونه برای .3
← 
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، ۱3۶۵)نجاشای،  -کوفاه  ترین و مشهورترین ماتکلم امامیاه در مدرساه  مهم -از هشام بن حَکَم 
نقال   کاا م ایتی طولانی که از امامشواهد بیشتری بر این باور موجود است. او در رو (۴33 ص

حجّت  آشکارا بیان کرده است که خداوند به واسطه عقل   1(20۔ ۱3 ، ص۱ ، ج۱۴07)کلینای،  کرده است
را  3بشر را تنها به عقل خود وانگذاشاته و پیاامبرانش البته، خداوند   2ها تمام کرده است.را بر انسان

عقل مورد قبول است  حجّیت از یک طر   ، براینبنا 4.است ردهکبه ادله توحید و ربوبیت رهنمون 
بیانات الهی را به مردم منتقل کنند و استدلال بر توحید را باه انجاام  دو از طر  دیگر، پیامبران بای

هایی اساتدلال دربردارناده  فهرستی از آیات قرآن بیان شده است کاه ، این روایت رسانند. در ادامه  
در جاای  .(۱۴۔ ۱3 ، ص۱ ، ج۱۴07)کلینای،  دناند که به جایگاه فهم عقلانی دین اشاره داردر امر توحید

دیگار، بادون داشاتن  عباارت به 5همراهی عقل و علم تثکید شده است. رب، دیگری از این روایت
یاا « اللّاهعقال عان »اهاد باود. عبااراتی مانناد ه پیامبران( تعقلی هم در کار نخور و تنبّ )تذکّ  علم

 6و مانند آن در این روایت که دلیل ارسال رساولان الهای دانساته شاده اسات،« اللّهلیعقلوا عن »
ها با هادایت دیگر، ارسال رسولان برای آن است که انسان عبارت دهد. بههمین آموزه را نشان می

یح ایان عباارت فروماناده و دسات باه توجیاه و الهی تعقل کنند. شارحان اصول کاافی در توضا
در اداماه، « اللّاه عان»انساان اسات و عباارت « عَقَالَ »فاعال زیارا  7؛اندهای بسیاری زدهتثویل

→ 
(. ۵3 ، ص۱۴۱3، مفیاد یخ)شا دادشناخت و پاسخ آنها را با روایتی از ایشان مایرا به خوبی می  روایات امام باقر

رفات و   ، نازد اماامهمچنین او هنگامی برخی از مخالفان درباره  مس له نماز بر جنازه  کودکان باا او بحاث کردناد
 (.20۹ ، ص3 ، ج۱۴07، )کلینی پاسخ مس له را از ایشان پرسید

دربااره  مدرساه  کوفاه  «های استاد محمد تقی سبحانیمجموعه درس»تحلیل دیدگاه هشام درباره  عقل و وحی ابتدا در  .1
 ایم. انجام شده است و ما نیز بیشترین بهره را از آن برده

نَّ اللّه تَبَارَكَ » .2 شَامُ ى  لنَّ وَ یا ه  مَلَ ل  ک  عُقُول  تَعَالَی أَ ال  حُجَجَ ب   (.۱3 ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی «اس  ال 
نیز باور داشته است.   ، جایگاه پیامبران را برای ائمههشام بن حکم .3
نَّ اللّه تَبَارَكَ » .4 حُجَجَ وَ ى  اس  ال  لنَّ مَلَ ل  ک  عُقُول   تَعَالَی أَ ال   (.۱3 ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی «ب 
م  » .5 ل  ع 

لَ مَعَ ال  عَق  نَّ ال  شَامُ ى   (.۱۴ ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی« یَا ه 
یَاءَهُ » .6 ب 

شَامُ مَا بَعَثَ اللّه أَن  لُوا عَن  اللّهوَ  یَا ه  ق  یَع   ل 
لاَّ ه  ى  بَاد  لَی ع   (.۱۶ ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی« رُسُلَهُ ى 

تعلایم علمای »( و ملاصادرا آن را باه 3۴ ، ص۱۴03، دانساته )میردامااد« لیعرفوا»، میرداماد آن را به معنای برای مرال .7
(. شریف شیرازی این نکتاه را بار نکاات 3۶3۔ 3۶2 ، ص۱ ، ج۱3۸3، )ملاصدرا تثویل برده است «هالدنی به انسان

، )شریف شایرازی الهی به کمال برسد ها به واسطه کس  هدایتقبلی افزوده که شاید مقصود آن است که عقل انسان
پیامبران باشاند و معناای عقال « لیعقلوا»(. ملاصالح مازندرانی این فرض را هم افزوده است که فاعل 72 ، ص۱3۸۸

ه را خداوناد بار عهاده آناان از هادایت شود که پیاامبران آنچا، معنای جمله این میجا آوردن باشد. بنابرایندر اینجا به
 (.۱۸7 ، ص۱ ، ج۱3۸2، )مازندرانی ها قرار داده است به جا آورندانسان
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همزماان عقال و  حجّیتآمیز خواهد بود. این تناقض در جای دیگری از این روایت که بر تناقض
تر یشاوند، جادّ حجّات  ااهری عناوان میحجّت باطنی و پیاامبران  پیامبران تثکید شده و عقل  

بیاان شاد، ممکان تار ای کاه پیشحل این تناقض با توجه به هماان آماوزه، حال این با 1شود.می
، اماا دهادمی حجّت است و حق را از باطل تشاخی  دیگر، هرچند عقل   عبارت خواهد بود. به

های شایوه، گیری پیامبران الهی اسات. پیاامبراندیگر، راهنمایی و دست عبارت نیازمند علم یا به
مطلاق اسات و زماانی کاه معقاول بار عقال  عقل   حجّیتآموزند. البته، استدلال را به بندگان می

اماا صارفاً  ش تمام است و مشروط به امار دیگاری نیسات،حجّیتیابد، شود و آن را میعرضه می
  2نیازمند بیان نبی و هدایت الهی است. وصول عقل به معقول  

دستیابی  های تاریخی موجود دربارۀ رفتار علمی هشام بن حَکم نیز قابلاین اندیشه در گزارش
 ها باه اماام را تنهاا در حیطاه  هرچند هشام بن حَکَم در ابتدای گرایش به تشیع، نیاز انساان؛ است

دانسات؛ ولای پاس از امامات خاارج می انست و مساائل کلامای را از حیطاه  داحکام فقهی می
و  3ای کلامی با ایشان، دیدگاهش تغییار کارددر مباحره - در ایام حج -  صادق ملاقات با امام

ها اختلافاات و پاساخ باه هماه نیازهاای انساان عنوان مرجع حل و فصل هماه   به جایگاه امام به
کارد و باا باه عقال خاود اکتفاا نمی، عقل در مسائل کلامی حجّیتعتقاد به او در عین ا 4برد. پی

کنناد، ایان راهنماایی می ترین آدمیانند و آنان را باه بهتارین اساتدلالعاقل که امامان  اعتقاد به این
ایان اعتقااد  5فهمید.رد خود میکرد و پاسخ امام را با تکیه بر خ  مطرح می  مسائل را نزد امامان

او   وقتای ابوالهاذیل از شام بن حَکَم سب  شده است که در ابتدای منا ره باا ابوالهاذیل عالّا ه

اس  » .1 ه  عَلَی النَّ
لَّ نَّ ل  شَامُ ى  رَةً حجّتیَا ه  ةً َ اه  ن  حُجَّ

ا اوَ ی  نَةً فَثَمَّ ةً بَاط  سُلُ حُجَّ رَةُ فَالرُّ اه  یَاءُ وَ لظَّ ب 
ن 
َ اةُ وَ الْ  ئ مَّ

َ نَاةُ وَ   الْ  بَاط  اا ال  أَمَّ
عُقُول  (.۱۶ ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی «فَال 

به این معنا نیست کاه هشاام  باه عقال  ابازاری بااور  -است  آن طور که مدرّسی طباطبایی ادعا کرده -، این شواهد البته .2
کند؛ در حاالی کاه در فهمد و تصدیق میخود معقولات را میخودی، عقل بهداشته است؛ زیرا همان طور که گفته شد

 یانی است؛ نه فهم و تصدیق عقلانی آن. های وحبرای ایبات آموزه ، و یفه  عقل تهیه ادلهنظریه  ابزاری بودن عقل
شَام  » .3 بَدٍ عَن  ه  ن  مَع 

يِّ ب  مٍ عَن  عَل  نُ هَاش  یمُ ب  رَاه  ب  یَنَا ى 
ن   حَدَّ

حَکَم   ب  اد  اللّاه ال  تُ أَبَاا عَب  ائَة    قَالَ: سَاثَل  ام  س  نًای عَان  خَم  م  ب 
تُ أَقُولُ کَذَا  بَل  کَلَام  فَثَق  نَ ال  ٍ  م  حَالَالُ وَ کَذَا یَقُولُونَ قَالَ فَیَقُولُ قُل  کَذَا وَ حَر  ادَاكَ هَاذَا ال  اتُ ف  ل  اتُ جُع  حَارَامُ وَ کَاذَا فَقُل  ال 

بُهُ وَ  لَمُ أَنَّكَ صَاح  آنُ أَع  قُر  ه  وَ ال  اس  ب  لَمُ النَّ ي وَ أَع  کَلَامُ فَقَالَ ل  اه  تَشُكُّ یَا ه  وَ هَذَا هُوَ ال  ق 
اتَجُّ عَلَای خَل  شَامُ مَن  شَكَّ أَنَّ اللّه یَح 

تَرَی عَلَی اللّه ه  فَقَد  اف  لَی  تَاجُونَ ى  دَهُ کُلُّ مَا یَح  ن  ةٍ لَا یَکُونُ ع  حُجَّ  (.۱23 ، ص۱ ، ج۱۴0۴، صفّار) «ب 
بار  و پذیرش سخنان امام و اقناع او مسالماً   صادق با امام -ی زبردست بود که خود متکلم -وگوی کلامی او گفت .4

پایه  تعبّد نبوده است. 
به او شاهدی بر این دیدگاه است.   های استدلالی ائمهوگوهای عقلانی و پاسخگفت .5
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این انصاا  »خواهد که هر کدام مغلوب شد، به مذه  دیگری گردن نهد، چنین پاسخ دهد: می
خودم  نیست! بلکه اگر تو مغلوب شدی، باید به مذه  من در آیی و اگر من مغلوب شدم، به امام

  1.«کنمه میمراجع
شاود. در مجلسای کاه هشاام بان حَکَام نیاز ایان رویکارد دیاده می در بین پیاروان کلامای  

صاالح در  بان یقطینی و موسی عیسی   بن ابراهیم مشرقی، جعفر بن عبدالرحمن، هشام بن یونس
 علم کالام را پس از بیان اینکه یونس و هشام   عیسی   بن حاضر بودند، جعفر  محضر امام رضا

اند، از اتهام دیگر اصحاب به خودش و استادانش به دلیل پرداختن آنها به علام کالام به او آموخته
آن اتهاماات را رد کردناد و اقاوال منتسا  باه خاود درباارۀ دوری از  شکایت کرد. امام رضاا

ش یقطینای رو عیسای   بان اباراهیم و جعفار بن کلام را انکار کردند. در پایان مجلس، هشام علم
عناوان کردناد. ایان  الجاام  های کلامی موجود در کتابی با عناوانکلامی خود را مبتنی بر آموزه

 2بوده است.  اطهار ای از اقوال کلامی منتس  به ائمهمجموعه، در حقیقت، کتاب
پردازی دوم باه تبیاین و نظریاه های امامان در مرحلاه  فهم عقلانی آموزهکلامیان امامیه پس از 

های دیگر، متکلمان پس از فهم عقلانی آموزه عبارت پرداختند. بههای خود میعقلانی از اندیشه
، های کلامای. تبیین مبانی و ادله دیادگاهورزیدنداهتمام میمتنی این باورها به تبیین برون، امامان
یک نظام جامع فکری  های اعتقادی و ارائه  صطلاحات کلامی جدید برای مفاهیم و اندیشهابداع ا

ایان مقصاود باوده اسات. نیال باه های متکلمان امامیه بارای از جمله تلاش، در مباحث کلامی
عبید در منا ره اسات.  بن بهترین شاهد برای این ادعا عبارت هشام بن حَکَم پس از غلبه بر عمرو

عبیاد را از کاه آموختاه  بن هایش بر ضد عمرواز او پرسیدند استدلال  صادق امام که هنگامی
، نگاارانمراجعاه باه کتا  مقالات ،در حقیقات«. شیء اخذته مناک والفتاه»است، پاسخ داد: 

کامال و  یهرچند ممکن است در برخا؛ دهدرا در متکلمان امامیه نشان می خوبی این رویکردبه
طارح  3توان به تلاش زراره برای بحث استطاعت اشاره کارد.مرال، می برای .باشد ناق  یدر برخ

يَ » .1 : أُنَا رُو  حَکَم  ن  ال 
شَام  ب  ه  َ  قَالَ ل  عَلاَّ لٍ ال  كَ أَنَّ أَبَا هُذَی  هَب 

لَای مَاذ  اتُ ى  اي رَجَع  تَن  ن  غَلَب  اكَ ى  رُكَ عَلَای أَنَّ تُاكَ وَ ، ا   ن  غَلَب  ى 
لَی مَذ   تَ ى 

تُكَ رَجع  ن  غَلَب  ي ى 
رُكَ عَلَی أَنِّ ي! بَل  أُنَا   تَن 

صَف  شَامٌ: مَا أَن  ي. فَقَالَ ه  هَب 
لَی مَذ  تَ ى 

يرَجَع  اتُ وَ ، هَب  اي رَجَع  تَن  ن  غَلَب  ى 
ي مَام  لَی ى   (.۴3 ، ص۱۴۱۴ ،هیابن بابو) «ى 

« )عندنا کتاب سمیناه کتاب الجامع فیه جمیع ما تکلام النااس فیاه عان آبائاك علایهم السالام و انماا ناتکلم علیاه» .2
 (.۵00 ۔۴۹۹ ، ص۱۴0۹، طوسی شیخ

، در ایان مسا له باه اساتطاعت (۱7۵ ، ص۱3۶۵، )نجاشای نگاشاته اسات الاساطااة  والجرا او که کتابی با عناوان  .3
← 
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این اصاطلاح در مجاامع علمای آن زماان و تبیاین ادلاه و مباانی نقلای و عقلای آن از نخساتین 
توان به نظریات کلامی هشام بن حَکَم پردازی در کلام امامیه است. همچنین میهای نظریهنمونه

و تبیاین  (2۵۹ ، ص۱۴0۹، طوسای شایخ) و ن  (۴۸ ، ص۱۴00، )اشعری عصمت ظریه  اشاره کرد. طرح ن
و  (3۶۹ ، ص۱۴00، )اشاعری معناا در بحاث صافات الهای مبانی عقلی و نقلی آن توسط وی، نظریه  

خااص او  و همچنین نظریه   (37 ، ص۱۴00، )اشعری حث مختلف صفات خداگیری از آن در مبابهره
 . اندپردازی در کلام امامیهشواهد مهمی بر تثیید نظریه 1«تجسیم»در بحث 
های خاص هشام بن حَکَم در مباحث لطیف الکالام کاه برخای از آنهاا را اشاعری در دیدگاه

چناد ایان  هار 2دهاد.می نیز میزان پیشرفت او در علم کالام را نشاان کتاب خود بیان کرده است
تثییر  هایشان نیز تحتپردازی اهر باید صرفاً عقلی باشد؛ ولی متکلمان حتی در نظریه مرحله به

طااق  منسوب به ماؤمن هایدیدگاهمرال،  اند؛ برایبوده  اطهار های ائمههای و راهنماییآموزه
متن برخی از روایاات امامیاه بسایار شاباهت دارد.  او صفات الهی ب 3اللّه ةدر مباحری مانند معرف

از پیاروان  - نصار بزنطایابی بان سالم در نظریه صورت نیز بنا به گزارش احماد بن دیدگاه هشام
هشام بن حَکَام درباارۀ  نظریه   4معراج بوده است. به دلیل وجود برخی از روایات   - سالم بن هشام

نقل شده است.  2 و دیگر ائمه 1 صادق نیز با کمی تغییر در برخی الفاظ از امام 5استطاعت

→ 
. (۴3 ، ص۱۴00، )اشعری تالفعل معتقد بوده اس قبل

(.۸۶0۔ ۸۵3 ، ص2 ، ج200۸، )نشار، نک: تحلیل دیدگاه اودرباره   .1
 (.۶3۔ ۶2 ، ص۱۴00، ی)اشعر، نک: های او در این مباحثبرخی از دیدگاهدرباره   .2
، ۱3۹۸، صادوق شایخ)، ناک: و برای روایات مشابه ایان دیادگاه (2۸۹ ، ص۱3۹۸بابویه،  ابن)، نک: دیدگاه اودرباره   .3

 (2۹2۔ 2۸۵ ص
ضَا» .4 ن  مُوسَی الرِّ

يِّ ب  رٍ عَن  عَل  ي نَص  ن  أَب 
د  ب  ن  مُحَمَّ

مَدَ ب  نَکُم   قَالَ   أَح  لَاُ  بَی  خ 
مَدُ مَا ال  شَاام  وَ قَالَ یَا أَح  احَاب  ه  نَ أَص  بَی 

ید   ح  و  ي التَّ حَکَم  ف  ن  ال 
ورَة   -ب  الصُّ نُ ب 

نَا نَح  دَاكَ قُل  تُ ف 
ل  تُ جُع  يَ أَنَّ رَسُولَ اللّاه - فَقُل  ي رُو  ذ 

یث  الَّ حَد  ل  اي  ل  اهُ ف  رَأَی رَبَّ
ي  وَ  -صُورَة  شَابٍّ 

ف  النَّ حَکَم  ب  نُ ال  شَامُ ب  م   قَالَ ه  س  ج 
ل  نَّ رَسُولَ اللّه -ل  مَدُ ى  مَاء    فَقَالَ یَا أَح  لَی السَّ ه  ى  يَ ب  ر 

ا أُس  ََ وَ  -لَمَّ بَلَا
دَ س   ن  رَةٍ ع  ب  ر لُ سَمٍّ لإ   حُجُ   م  ي ال  قَ لَهُ ف  تَهَی خُر  مُن  رَة  ال 
عَظَمَة  مَا شَاءَ اللّه أَن  یَرَی    د  ن  نُور  ال  یهَ دَع  هَاذَا وَ فَرَأَی م  اب 

ش  تُمُ التَّ تُم  أَن  أَرَد 
یمٌ  رٌ عَظ  كَ هَذَا أَم  حُ عَلَی  فَت 

مَدُ لَا یَن  تَهای»من أنکر خلق الجنة و النار فقولاه  و أما الرد علی یَا أَح  مُن  رَة  ال 
اد  ادَ س  ن  اةُ  ع  ادَها جَنَّ ن  ع 

مَث وی  (.2۱ ۔20 ، ص۱ ، ج۱۴0۴، )قمی« جنة المثوی عندهاو سدرة المنتهی في السماء السابعة و« ال 
اصحاب هشام بن الحکم یزعمون ان الاستطاعة خمسة اشیاء الصّاحة »شام را چنین نقل کرده است: ، دیدگاه هاشعری .5

الساب  الاوارد المهایّج و… الفعل کالید التی یکون بهاا اللطام  الآلة التی بها یکونالمدّة فی الوقت وتخلیة الش ون وو
منهاا ، فمن الاستطاعة ما هو قبل الفعل موجاود وواقعا الّذي من اجله یکون الفعل فاذا اجتمعت هذه الاشیاء کان الفعل

احدیاه زعم ان الفعل لا یکون الا بالسب  الحادث فاذا وجد ذلك السب  وهو السب  وما لا یوجد الا فی حال الفعل و
← 
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عصمت که مورد قباول محادّیان بزرگای مانناد  تفسیر او از، و به طور خاص -در مباحث امامت 
در  3این تثییرپذیری مشاهود اسات. - (۱33 ، ص۱۴03صدوق،  شیخ) گرفته است قرارابی عمیر نیز  ابن

به تبیین  4«معنا نظریه  »گشت، او با استفاده از بحث قرآن که در حقیقت به صفت کلام الهی برمی
ساالم  بان البته، گویا هشام 5پرداخت.، نه خالق است و نه مخلوق که قرآن    صادق دیدگاه امام

گیری کردند. گفته پردازی در مسائل مربوط به توحید کنارهای به بعد، از نظریهطاق از دوره و مؤمن
 6ایان موضاوعات باوده اسات. از ورود باه  نهای ائماه ،گیریشده است که دلیال ایان کنااره

در اداماه، خاواهیم  7برداشات اسات. های موجود دربارۀ زراره نیز قابالوضعیت از گزارش همین
 گفت که یکی از دلایل مخالفت محدّیان با کلام  همین بوده است. 

های دفاع و مجادله با مخالفاان نیاز باه کلامیان امامیه در سومین بخش علم کلام، یعنی شیوه
صاادق های درست مناا ره را از اماامشیوه، اند. مؤمن طاقامام باور داشتهقول عقل و تعامل 

→ 
، ۱۴00، )اشاعری «وجباهما سوی ذلاك مان الاساتطاعة لا یان الموج  للفعل هو السب  واللّه کان الفعل لا محالة و

 (.۴3۔ ۴2 ص
ق  »چنین آمده است:   در نامه  امام هادی .1 اد  ل  الصَّ قَو  كَ ب  ن  ذَل  دَأُ م  ا نَب  نَّ رَ   فَإ  یضَ وَ لَا جَب  او  نَ وَ لَا تَف  لَاةٌ بَای  ز 

ان  مَن  لَک 
ن  

لَتَی  ز 
مَن  حَّ وَ ال  يَ ص  قَة  ه  ل  خ 

ب  وَ ةُ ال  ر  یَةُ السَّ ل 
ت  وَ  1تَخ  وَق  ي ال  لَةُ ف  مُه  لَة  وَ ال  اح  لُ الرَّ ر  ادُ م  بَُ  وَ الزَّ جُ  السَّ مُهَیِّ اه   ال  ل  ع  ل  عَلَی ف  فَاع  ل  ل 

ق اد  ه  الصَّ یَاءَ جَمَعَ ب  سَةُ أَش  ه  خَم   (.۴۶0 ، ص۱۴0۴، شعبه حرّانی ابن)« فَهَذ 
ضَاا»چنین نقل کرده است:   علی بن اسباط از امام رضا .2 حَسَن  الرِّ تُ أَبَا ال  یعُ   سَثَل  اتَط  طَاعَة  فَقَاالَ یَس  ات  س  عَان  الا 

یمَ  م  سَل  س  ج 
یحَ ال  ب  صَح  ر  ی السَّ صَالٍ أَن  یَکُونَ مُخَلَّ بَع  خ  دَ أَر  دُ بَع  عَب  ح   ال  جَوَار  ، ۱۴07، )کلینای« وارد من اللّه ۔ لَهُ سَبَ ال 

  (.۱۶۱۔۱۶0 ، ص۱ ج
صُ » .3 لاَّ مَع  مَامَ لَا یَکُونُ ى   

نَّ الإ  کُم  ى  ل  نَی قَو  حَکَم  مَا مَع  ن  ال 
شَام  ب  ه  تُ ل 

قَرُ قَالَ: قُل  ش 
َ نٌ الْ  د  اللّاهومحُسَی  تُ أَبَا عَب    اً فَقَالَ سَثَل 

م  اللّه  یع  مَحَار  ن  جَم  اللّه م  عُ ب  تَن  مُم  صُومُ هُوَ ال  مَع  كَ فَقَالَ ال  لایوَ تَعَالَی وَ قَالَ اللّه تَبَارَكَ وَ عَن  ذَل  يَ ى  اللّه فَقَد  هُد  م  ب  تَص   مَن  یَع 
یم تَق  راطٍ مُس   (.۱32 ، ص۱۴03 ،هیابن بابو)« ص 

(.3۶۹ ، ص۱۴00، )اشعری، نک: «نظریه  معنا»درباره   .4
… مخلاوق لاو خاالق لا القارآن ان یزعماون اصحابهو الحکم بن هشام»، نظر هشام را چنین نقل کرده است: اشعری .5

 عبارت ابتادایی هشاام دقیقااً مانناد روایات اماام بااقر (.۴0 ، ص۱۴00، )اشعری « الصفة لا توصفلْنه صفة و
 (.7۔ ۶ ص، ۱ ، ج۱3۸0، )عیاشی «لکنه کلام الخالقلا مخلوق وو لا خالق»است: 

 أناه تصادیقه یوجباان عمان ورویاا اللّه تعالی في الکلام عن أمسکا أنهما النعمان بن ومحمد سالم بن هشام عن ذکر» .6
اللّاه  فاي القاول عان فثمساکا فثمسکوا اللّه تعالی ىلی الکلام بلَ ىذا قال المنتهی ربك ىلی وأن اللّه تعالی قول عن س ل

(.220۔ 2۱۹ ، ص۱ ، ج۱3۶۴، )شهرستانی «الوراق قول هذا ماتا حتی فیه والتفکر
فَرٍ » .7 ي جَع  ب 

َ
تُ لْ  مَعُ اللّه عَزَّ   عن زرارة: قُل  رُوهٌ أَمَا تَس  فَة  فَمَا تَقُولُ فَقَالَ مَک  ي الصِّ رَرُوا ف  ک  بَلَنَا قَد  أَ اسَ ق  نَّ النَّ  یَقُاولُ  جَلَّ وَ ى 

لیوَ   ى 
كَ  أَنَّ یمَا دُونَ ذَل  مُوا ف  تَهی تَکَلَّ مُن  كَ ال   . «رَبِّ
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العوجاء قصاد مغلاوب سااختن او در بحاث توحیاد ابی ابن که همچنین هنگامی 1.آموخته است
کاه نکتاه  ایان .(۱۸۹ ، ص۱۴0۹، طوسای شایخ) هایی بدهادآموزند که به او چه جواببه او می ترپیش

اماام توجاه دارد، مسالماً باه معناای تعبّاد باه های کلامی به جایگاه مؤمن طاق در مسائل و شیوه
ه و تذکار به شیوه درسات ، بلکه توجه او به رهنمودهای ایشان به دلیل تنبّ در این موضوعات نیست

ویژه کسای مانناد برای مناا ره باا مخالفاان و باه های ائمهلانی و کلامی است؛ زیرا آموزهعق
ات ابی العوجاء که از زنادقه بوده است، به طور قطع باید بر عقل مبتنی باشد، ناه قارآن و روایا ابن

بسایاری از  مایاه  . هشام بان حَکَام نیاز باه گفتاه خاودش اصال و جانندپذیرش او نیست که مورد
ادعاا   صاادق مراال، او در محضار اماام بارای 2.فراگرفته اسات  هایش را از ائمهلاستدلا

ساس آن را  عبید را از ایشان وام گرفته و بن هایش در منا ره با عمرواستدلال کند که که جوهره  می
همچنین از او نقل شده است کاه پاس از  3آمیخته و سر و رویی جدید به آن داده است. همدر

و آموختن اصلی کلی در بحاث توحیاد، هایچ کاس در مناا رات   صادق گویی با اماموگفت
 4مرتبط با توحید بر او چیره نشده است.

)اماام(  )عقال( و حجّات  ااهری اطنیالبته، متکلمان همیشه در جمع بین جایگاه حجّت با
در هر فرصتی باه نقااط ضاعف و اشاکالات آناان  اطهار ائمه، موفق نبودند و به همین دلیل

از متکلماان  -طیار  بن محمد  مرال، امام باقر برای .انداشاره کرده و روش آنان را تصحیح کرده
های پرساش را به این دلیل که همه   - (3۴۹۔ 3۴۸ ، ص۱۴0۹، طوسایشیخ ) سرشناس امامیه در این دوره

. (2۱3 ، ص۱ ، ج۱37۱)برقای،  اندبیخ کردهکرده، تومراجعه نمی  داده و به اماممخالفان را پاسخ می
باه دلیال عادم تواناایی در  - ساالم بان هشام - به دلیل استفاده از قیاس - همچنین از مؤمن طاق

انتقااد  - گرایای و اساتفاده از قیااسبه دلیل رأی - و زراره - گیری درست از روایات در منا رهبهره
رغام تواناایی بسایار زیااد در  هشام بان حَکَام نیاز باه .(۱73۔ ۱7۱ ، ص۱ ، ج۱۴07کلینی، ) شده است

، طوسای شایخ) «کاذاخاصامهم بکاذا و  فقال ابو عبداللّه… بما تخاصم الناس؟ قال: فاخبره بما یخاصم الناس » .1
  (.۱۸۶ ، ص۱۴0۹

 با تکیه بر عقل استدلالی بوده است. تر گفتیم این فراگیری بر مبنای تعبّد نبوده و توجه شود که پیش. 2
تُ شَي  » .3 مَكَ هَذَا قُل  شَامُ مَن  عَلَّ تُهُ قَالَ یَا ه  كَ  ءٌ أَخَذ  ن  تُهُ وَ م  ف   (.۱7۱۔ ۱70 ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی« أَلَّ
د  اللّه» .4 هُ سَثَلَ أَبَا عَب  مَاء  اللّه   أَنَّ شَامُ وَ عَن  أَس  تَقٌّ فَقَالَ یَا ه  ا هُوَ مُش  مَّ هَا اللّه م  قَاق  ت 

اه  … اش  فَعُ ب  ماً تَاد  شَامُ فَه  تَ یَا ه  م  وَ أَ فَه 
ینَ مَعَ اللّه عَزَّ  ذ  خ 

مُتَّ دَاءَنَا ال  ه  أَع  لُ ب  ه  وَ تُنَاض  تُ نَعَم  فَقَالَ نَفَعَكَ اللّه ب  رَهُ قُل  ي أَحَادٌ وَ جَلَّ غَی  شَامُ قَالَ فو اللّه مَا قَهَرَن  تَكَ یَا ه  یَبَّ
ي هَذَا تُ مَقَام  ی قُم  ید  حَتَّ ح  و  ي التَّ  (.۱۱۴ ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی« ف 
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 .قال و وحای جماع کنادمباحث کلامی، در برخای از مباحاث کلامای نتوانساته اسات باین ع
پردازی و تبیین عقلای اصال امامات، هرچند او به نظریه، مرال، در مباحث مربوط به امامت برای

های او در ایان دیادگاهبار  ن  پرداخت؛ ولی برخی از محادّیان بازرگ امامیاه عصمت و نظریه  
خارده  - زهبه دلیل فروکاستن مقام امامت و عدم توجه باه روایاات موجاود در ایان حاو -مباحث 

عصامت  تبیاین نظریاه  که  - ابی عمیر ابنشخصیتی مانند ، لیدل نیتا جایی که به هم ؛گرفتندمی
بر هم زد و تا پایان عمر از او جدایی گزیاد را هشام با اشدوستی دیرینه - کردتوسط او را تثیید می

.(۴۱0۔۴0۹ ، ص۱ ، ج۱۴07کلینی، )
دینای نیاز بارای برخی مانند هشام بن حَکَام گااه از مناابع برون، البته، در بین متکلمان امامیه

های دیشاهساب  دور افتاادن آناان از ان امر نیز گااهاند و همین بهره برده های کلامیپردازینظریه
کلامی هشام بن حَکَم آشنا باشد، شک نخواهاد  هایدیدگاهکسی که با  1اصیل امامیه شده است.

توان تاثییر مناابع فکاری نمی، به نقل سخنان امام بسنده نکرده است. در حقیقت داشت که هشام  
 ن خود آشنا باودهای موجود در دورابا اندیشه، کلی انکار کرد. هشام ورزی او بهدیگر را در اندیشه

در کند. همچناین یه دارد، این آشنایی را ایبات میاین که او بر ارسطو، ینویه و اصحاب طبایع ردّ و 
هشام بن حَکَم در برخی از مباحث توحیدی مانند اصال طارح  ها آمده است کهبرخی از گزارش

بوده اسات. « یهدیصان»تثییر  تحت« فعل الجسم»و « جسم»تجسیم و تقسیم موجودات به  نظریه  
امامی نیز هشام بن حَکَم و اصاحابش را درون های رقی   جریان برخیتا چنین اموری سب  شده 

همچناین  2.(27۸ ، ص۱۴0۹، طوسای شیخ) های او بدانندتثییر اندیشه شاگرد ابوشاکر دیصانی و تحت
. افازون (۱۸۹ ، ص۱۴۱3جعفاری، ) اندصفوان بر هشام بن حَکَم اشاره کرده بن برخی به تثییرات جهم

ی و طفاره نیاز به احتمال زیااد هشاام در مبااحری مانناد انکاار جازء لا یتجازّ ، بحث تجسیم بر
بناا باه  -پیروان و شاگردان هشام بن حَکَم نیز هرچند  3های فلسفی بوده است.تثییر اندیشه تحت

، در مرحله  فهم و اساتنباط تنهاا باه دو منباع عقال و وحای بااور متکلمان -طور که گفته شد همان -باید دقت داشت  .1
 پردازی بوده است. متنی تنها برای تبیین و نظریهداشتند و بهره گیری از منابع برون

دهد که برقی در کتاب خود از سعد بن عبداللّه اشعری نقل کرده است که هشام بن حَکَام شااگرد داوود گزارش می ابن .2
ه او ، این نقصی برای هشام بن حَکَم نخواهد بود؛ زیرا بنا باه دیادگاداوود ابن، به نظر ابوشاکر دیصانی بوده است و البته

 (.3۶۸ ، ص۱3۴2 ،حلّی) حکمت را باید از هر کجا حتی از زنادقه نیز فراگرفت
، ۱۴00، )اشاعری، نک: و در بحث طفره (۵۹ ، ص۱۴00، )اشعری، نک: دیدگاه هشام در بحث جزء لا یتجزیدرباره   .3

، ۱3۶۸، )ولفسان، ناک: . درباره  ورود بحث از جزء لا یتجزی به جهان اسلام و اندیشه  مسلمانان در این بااره(۶۱ ص
 .(۵۵۵۔ ۴۹۹ ص
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اناد، بناا کرده الجام در کتابی به نام   اطهار های ائمهآموزه علم کلام خود را بر پایه   - گزارشی
نباوده   اطهاار  م در همه موارد بار مبناای ساخنان ائماهولی مواضع کلامی آنان نیز مانند هشا

مرال، تا دو نسل پاس  برای .اندهایی از بیرون از متون مقدّس دین نیز داشته، بلکه گاه افزودهاست
هنوز در بین این جریاان  - از کاربرد آن  ائمه رغم نهی به - «نظریه تجسیم»از هشام و یونس، 

باا  - عالم بزرگ شیعه در دوران غیبت صغری   -نوبختی  موسی   بن ی داشته و حسنفکری هواداران
به معنای مخالفت باا البته، این  .(22۸ ، ص3 ، ج۱۴0۴الحدیاد،  ابی ابن) گوهایی داشته استوآنها گفت

ناه  ؛اندنساتهدارا مربوط باه تجسایم معناوی می  ائمه ، بلکه آنان نهینیست  سخنان ائمه
 که چیزی معادل همان مفهوم وجود است. « ء قائم بنفسهشی»تجسیم لفظی به معنای 
 توان به این نتیجه رسید که متکلمان امامیاه در عاین اعتقااد باه نظریاه  می، بنا به آنچه گفته شد

ل فهمیاده و را بر مبناای عقا  اطهار عقل نیز باور داشتند. آنان سخنان ائمه حجّیتامامت، به 
 گرایی متکلماان  عقال، حاال این شاهدی بر این ادعاست. با توسط متکلمان در مباحث مختلف  

ساازی و در نتیجاه، ساازی، سااختاربندی، مفهومه از عقال بارای مستدلبیش از این بود. آنان گا
شاد کاه ها و مبانی کلامی جدیدی میکردند و همین سب  تولید اندیشهپردازی استفاده مینظریه

نازد برخای از « به امام رد ّ » بر مس له    فاصله داشت. شاید تثکید ائمه  های ائمهگاه با آموزه
پردازی گرفته شود. شان در نظریهای آنان به این دلیل بوده که جلوی خطاهای ناخواسته  

 دیدگاه محدّثان 

نخسات را باه دو گاروه  توان محادّیان امامیاه در دوره  طور که در ابتدای مقاله گفته شد، میهمان
تبیاین و دفااع عقلانای از معاار   د باه عرصاه  تقسیم کرد: گروه نخست کسانی هستند که هرچن

وحیانی توجهی نداشتند؛ ولی در پی فهم دقیق و عقلانای آن معاار  بودناد و گاروه دوم کساانی 
توجه نداشتند و صرفاً باه نقال و  - اعم از آیات و روایات - هستند که به فهم عمیق معار  وحیانی

هااایی کاااه اشاااعری در ز مجماااوع اختلا ا 1اناااد.انتقااال میاااراث حااادیری امامیااه پرداخته

تواند باه ایان دو ، میهایی که اشعری در بحث اختلا  امامیه در نظر و قیاس اشاره کرده استدو گروه از مجموع گروه .1
ه پاس از آن( ها هیچ گاه )نه قبل از حضور پیامبران و ائماه و نامربوط باشد: گروه دوم در مقابل معتقدند که عقل انسان

خداوند بر بنادگان پیاامبران و ائماه اطهاار حجّتیابد و هیچ حکمی نیز نخواهد داشت و تنها امور دین را درنمی
 (.۵3۔ ۵2 ، ص۱۴00، )اشعری هستند
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تاوان اشااراتی باه ایان دو گاروه آورده است نیز می« عقل حجّیت»در بحث  الاسلامیین مقالات
های اند که عقل را تنها پس از ارسال رسولان و هدایت حجّتدست آورد: گروه نخست کسانی به

ناه پایش از حضاور  - چ گااهها هایدانستند و گروه دوم معتقدند که عقال انساانالهی حجّت می
یابد و هیچ حکمای نیاز نخواهاد داشات و امور دین را درنمی - و نه پس از آن  پیامبران و ائمه

 .(۵3۔ ۵2 ، ص۱۴00)اشعری،  هستند
اند. عقال بااور داشاته حجّیاتکنیم، به ۔ متکلمان تعبیر میگروه نخست که از آنها به محدّث

یزیاد  بان پدر یعقاوب -حماد  بن یزید شواهدی در بین روایات امامیه نیز بر این ادعا وجود دارد.
روایتای را  -1عبدالرحمن و جریان هشام بن حَکَم بودناد بن سرسخت یونس مخالفانکه هر دو از 

ساکیت عقال را  ابندهد او و نقل کرده است که نشان می  از امام هادی 2سکیت ابنبا واسطه 
، ۱ ، ج۱۴07)کلینای،  انددانساتهگو میگو از دروغحجّت و ابزاری برای شناخت سره از ناسره و راست

«عقال»نقل کرده است،   صادق سنان از امام بن اللّههمچنین بنا به روایتی که عبد .(2۵۔ 2۴ ص
از بسایاری از اصاحاب  .(2۵ ، ص۱ ، ج۱۴07)کلینی،  حجّت بین بندگان و خداوند معرفی شده است

و  3هاساتعقال انسان، که مخاطا  خداوناد و امار و نهای الهایامامیه نیز روایاتی مبنی بر این
همچناین برخای از  4کناد موجاود اسات.می ها از آناان حسابرسایخداوند به میزان عقل انسان

اند، ولی گاهی به مناا ره باا هرچند به متکلم شهره نشده حازم بن محدّث۔متکلمان مانند منصور
ر نگااه د« عقل»توان ادعا کرد که می، براینبنا .(۱۶۹۔ ۱۶۸ ، ص۱ ، ج۱۴07)کلینی،  اندمخالفان پرداخته
 های وحیانی بوده است. آموزه حجّت و ابزاری برای فهم درست  ، محدّث۔متکلمان

های الهی در فهام ها از حجّتنیازی انسانعقل در دیدگاه این گروه به معنای بی حجّیتالبته، 

)، روایتای در لعان یاونس یزید بان حمااد (.۴۵0 ، ص۱3۶۵، )نجاشی یعقوب بن یزید کتابی در طعن بر یونس دارد .1
) رده اساتو روایتی در عدم جواز اقامه  نماز پشات سار یاونس و اصاحابش نقال کا( ۴۹۱ ، ص۱۴0۹، طوسی شیخ
 آ(.۴۹۶ ، ص۱۴0۹، طوسی شیخ

و از ادیبان و عالمان لغت باود. هرچناد او در   و امام هادی  یعقوب بن اسحاق السکیت از اصحاب امام جواد .2
، )نجاشای و همین سب  قتل او توسط متوکل شده است؛ ولی روایاات انادکی از او موجاود اسات تشیع معرو  بوده

توان او را از محدّیان صر  به حساب آورد. و در هر حال را نمی( ۴۵0۔ ۴۴۹ ، ص۱3۶۵
فَرٍ ». 3 ي جَع   أَب 

مٍ عَن  ل  ن  مُس 
د  ب  ا خَ   مُحَمَّ بَرَ فَقَاالَ قَالَ: لَمَّ ار  فَاثَد  ب 

بَلَ یُامَّ قَاالَ لَاهُ أَد  ل  فَثَق  ب 
لَ قَالَ لَهُ أَق  عَق  اي وَ لَقَ اللّه ال  ت 

زَّ ع 
اكَ آمُرُ وَ  یَّ كَ ى 

ن  سَنَ م  قاً أَح  تُ خَل  ي مَا خَلَق  اكَ أَن هَی وَ جَلَال  یَّ یُ  وَ ى  اكَ أُی  یَّ ُ  وَ ى  اكَ أُعَاق  یَّ (.2۶ ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی« ى 
فَرٍ » .4 ي جَع   أَب 

جَارُود  عَن  ي ال   أَب 
نَانٍ عَن  ن  س 

د  ب  سَاب    مُحَمَّ ح 
ي ال  بَادَ ف  ع 

مَا یُدَاقُّ اللّه ال  نَّ ر  مَاا  قَالَ: ى 
یَامَاة  عَلَای قَاد  ق 

مَ ال  یَو 
نَ  یَا آتَاهُم  م  ن  ي الدُّ عُقُول  ف   (.۱۱ ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی« ال 
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تاوجهی از روایاات اصاحاب امامیاه بار ضارورت وجاود  معار  دینی نیست و در بخش قابال
این صاورت حاق از باطال  زیرا در غیر 1های مختلف تثکید شده است؛دورههای الهی در حجّت

همچناین در  .(۱7۹۔۱7۸ ، ص۱ ، ج۱۴07)کلینی،  و حجّت خداوند تمام نخواهد شد 2شودشناخته نمی
باودن در برابار ایشاان و رد اختلافاات  ها شناخت امام و تسالیمانسان و یفه  ، روایاتبسیاری از 

از اخاتلا   کاه ب به ایشان دانساته شاده اسات. سادیر صایرفی هنگاامیموجود در بین اصحا
، ۱ ، ج۱۴0۴، صافّار) شاوندهمان سه تکلیف را یادآور می  کند، اماماصحاب نزد امام شکایت می

)کلینای،  ، ابوبصایر(3۹۱ ، ص۱ ، ج۱۴07)کلینای،  مسالم بان از بزرگان دیگری مانند محماد .(۵23 ص
، ۱۴0۴، صافّار) ، ضریس کناسی(۵23 ، ص۱ ، ج۱۴0۴، صفّار) اعین بن ، حمران(3۹2۔ 3۹۱ ، ص۱ ، ج۱۴07

، ۱ ، ج۱۴0۴، صاافّار) درّاج باان ، جمیاال(۵2۵ ، ص۱ ، ج۱۴0۴، صاافّار) ، ابااوبکر حضاارمی(۵22 ، ص۱ ج
باودن نازد  تسالیم نیز روایاتی مبنی بر فضالیت   (۵23 ، ص۱ ، ج۱۴0۴)صفّار،  مسکان ابن، و (۵22 ص

نقل شده است.   ائمه
، هاای وحیاانیپردازی و دفااع از آموزهفهم، تبیین و نظریاه حوزه   در تعامل عقل و وحی در سه  

د. توجاه آناان باه فهام ابعااد مختلاف ننخست کرد محدّث۔متکلمان همت خود را متوجه حوزه  
 ر آنهاا در مساائل کلامای از ائماههای مکرّ ، پرسش اطهار گو با ائمهومی در گفتمسائل کلا

درست های همت آنان در فهم نشانه… های اعتقادی با رویکرد روایی و ، نوشتن رساله اطهار
  3معار  اعتقادی است.

گو و مباحره باا ائماهم فهم معار  الهی به بگو در حوزه   - خلا  متکلمان بر -البته، این گروه 
 -  صاادق از اصاحاب اماام -یعقاوب  بان پرداختند. یونسعقلی نمی هایسنجینکتهو   

ایشاان گوید کاه از خواهند با مردی شامی منا ره کند، با تعج  میاز او می  امام که هنگامی
گویند این پذیرفتنی اسات، آن پاذیرفتنی نیسات، وای بر اصحاب کلام! می»چنین شنیده است: 

)هاذا یعقال وهاذا  فهمیمفهمیم، آن را نمایآیاد، ایان را مایآید، آن درسات نمیاین درست می

 (.۱77 ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی، نک: را به این روایات اختصاص داده است کطاب الحج کلینی یک باب از  .1
مَا .2 ه  یرٍ عَن  أَحَد  ي بَص  مٍ   أَب  ر  عَال 

غَی  ضَ ب 
ر 
َ نَّ اللّه لَم  یَدَع  الْ  الوَ قَالَ قَالَ: ى  بَاط  انَ ال  حَقُّ م  رَ   ال  كَ لَم  یُع  ، )کلینای لَو  لَا ذَل 

ان  . همچنبن برای مور(۱7۸ ، ص۱ ، ج۱۴07 احَاقَ ب  س   ى 
دی مشابه به حدیث شماره دو همین باب مراجعاه کنیاد: عَان 

د  اللّه ي عَب   أَب 
ارٍ عَن  تُهُ یَقُولُ   عَمَّ ع  لاَّ  قَالَ سَم  لُو ى  ضَ لَا تَخ  ر 

َ نَّ الْ  هُام  وَ ى  نُاونَ شَای  اً رَدَّ م 
مُؤ  ن  زَادَ ال  مَاا ى  مَاامٌ کَی  یهَاا ى  ن  وَ ف  ى 

هُ لَهُم  نَقَصُ  .(۱7۸ ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی وا شَی  اً أَتَمَّ
 (.۵۸۔ ۵3 ، ص۱3۹۱، کرباسی )اقوام، نک: در این باره .3
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 - محادّیانخالا   بر - دهد که متکلمان. این گزارش نشان می(۱7۱ ، ص۱ ، ج۱۴07)کلینی،  لایعقل(
از آناان   اند و همین سب  انتقااد ائماهپرداختهمی  های عقلی از سخنان ائمهگیریبه خرده

از ه شاد و تنهاا به آنها اشاار ترکه پیش  بودن در برابر ائمه روایات مرتبط با تسلیم 1شده است.
 توسط محدّیان نقل شده است نیز مؤید این ادعا خواهد بود. 

ها ایان باود کاه عقال را از دو جهات محادود و پاساخ علت عدم ورود این گروه به این پرساش
 2(۱3۔ ۱2 ، ص۱ ، ج۱۴07)کلینای،  هااز جهت کمیّت، کیفیت و تمایز بین عقل انسان نخستدانستند: می

چاون  اماام   3های ذاتای عقال در فهام بسایاری از مباحاث توحیادی.هت محادودیتاز ج، و دوم
باا واساطه یاا  - محدودیتی ندارد و چون به وحای الهاینخست، از جهت ، هاستترین انسانعاقل

های او تاثییر های ذاتی عقل در محتوای آموزهط است، محدودیتمرتب - صورت الهام بهو  واسطهبی
جاز ، های الهی مبتنی خواهد بود و به همین دلیلبر آموزه، نخواهد گذاشت و سخنان او در این موارد

  دادند که به سنجش عقلانی سخنان ائماه، به خود حق نمیاندمواردی نادر که از بدیهیات عقلی
 4دانساتندهای ذاتی عقل را تنها به ذات خداوند مربوط میمحدودیت که متکلمان   باردازند؛ در حالی
  5هیچ محدودیتی برای عقل باور نداشتند.، به مانند اسماء و صفات الهی، و در بقیه مباحث

وگوهاا گااه ساخن اماام را طاولانی داشاته و حتای در ایان گفت هایمباحراه  تر دیدیم که زراره بارها با ائماهپیش .1
 پذیرفته است. نمی

ه  رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّا» .2 حَاب 
ض  أَص  دٍ عَن  بَع  ن  خَال 

د  ب  ن  مُحَمَّ
مَدَ ب  نَا عَن  أَح  حَاب 

ن  أَص  ةٌ م  دَّ بَااد   ه صع  ع 
ل  مَاا قَسَامَ اللّاه ل 

نَ  ضَلَ م  ل  شَی  اً أَف  عَاق 
مُ ال  ل  فَنَو 

عَق  ل   ال  جَاه  ن  سَهَر  ال  ضَلُ م  ل  وَ أَف  جَاه  ن  شُخُوص  ال  ضَلُ م  ل  أَف  عَاق 
قَامَةُ ال  یّااً وَ ى  لَا بَعَاثَ اللّاه نَب 

لَ وَ  عَق  لَ ال  م 
تَک  ی یَس  یع  عُقُ وَ لَا رَسُولًا حَتَّ ن  جَم  ضَلَ م  لُهُ أَف  ه  یَکُونَ عَق  ت  . همچنین در روایتای دیگار تلویحااً باه ایان «ول  أُمَّ

د  اللّه»بحث اشاره شده است:  ي عَب  ه  قَطُّ   أَب  ل 
ه  عَق 

کُن  بَادَ ب  ع 
مَ رَسُولُ اللّه ص ال  اا وَ قَالَ: مَا کَلَّ نَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّاه ص ى 

مَ  نَا أَن  نُکَلِّ ر  یَاء  أُم  ب 
ن 
َ رَ الْ  اسَ عَلَی مَعَاش  م   النَّ ه  ر  عُقُول 

.(۱۹۱ ، ص۱ ، ج۱37۱، )برقی «قَد 
فَرٍ » .3 تُ أَبَا جَع  رَانَ قَالَ: سَثَل  ي نَج  ن  أَب 

مَن  ب  ح  د  الرَّ مُ شَای  اً فَقَاالَ نَعَام    عَن  عَب  تُ أَتَاوَهَّ ید  فَقُل  ح  و  قُاولٍ  عَن  التَّ ارَ مَع  لَا وَ  غَی 
ن  شَي   ه  م  مُكَ عَلَی  دُودٍ فَمَا وَقَعَ وَه  هُهُ شَي  مَح  ب 

لَافُهُ لَا یُش  هَامُ وَ ءٌ ءٍ فَهُوَ خ  و 
َ ر کُهُ الْ 

فَ تُد  هَامُ کَی  و 
َ ر کُهُ الْ 

لَاُ  مَاا وَ لَا تُد  هُوَ خ 
قَلُ  رُ ف  وَ یُع  لَاُ  مَا یُتَصَوَّ هَام  خ  و 

َ   (.۸2 ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی، نک: «ي الْ 
 (.۱00۔ ۹۹ ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی، نک: دیدگاه هشام در بحث محدودیت ذاتی عقل در شناخت ذات حقدرباره   .4
ای از ایان های متلکمان امامیه در مباحث صفات و اسماء الاهی شاهدی بر این ادعاست. برای نمونهمباحث و دیدگاه .5

يِّ »توان به نقل کشّی مراجعه کرد: اختلا  می عَم  خَر  یمٍ ال  ن  حَک 
د  ب  ن  مُحَمَّ

فَر  ب  شَ جَع  تَمَعَ ه  مٍ  امُ ، قَالَ: اج  نُ سَاال  شَاامُ وَ ب  ه 
حَکَم   نُ ال  اجٍ وَ ب  نُ دَرَّ یلُ ب  اج  وَ جَم  حَجَّ نُ ال  مَن  ب  ح  دُ الرَّ رَانَ وَ عَب  نُ حُم  دُ ب  وَانَ وَ مُحَمَّ نُ غَاز  یدُ ب  سَاةَ عَشَارَ وَ سَع  ان  خَم  اوٌ م  نَح 

نَا فَسَثَلُوا ه   حَاب 
ن  أَص  ید  رَجُلًا م  ح  و  نَ التَّ یه  م  تَلَفُوا ف  یمَا اخ  مٍ ف  نَ سَال  شَامَ ب  رَ ه  حَکَم  أَن  یُنَا   نَ ال  افَة  اللّاه عَازَّ وَ شَامَ ب  جَالَّ وَ ص 

هُ وَ  مُ عَن  مٍ أَن  یَتَکَلَّ نُ سَال  شَامُ ب  يَ ه  ةً فَرَض  وَی حُجَّ هُمَا أَق  ظُرُوا أَیُّ یَن  كَ ل  ر  ذَل 
رٍ  غَی  ي عُمَی  نُ أَب 

دُ ب  حَکَام  وَ مُحَمَّ انُ ال  شَاامُ ب  يَ ه  رَض 
هُ  مَ عَن  شَامٍ فَتَکَالَمَا  أَن  یَتَکَلَّ نُ ه  دُ ب  نَهُمَا وَ مُحَمَّ حَکَاقَالَ وَ سَاقَ مَا جَرَی بَی  ان  ال  شَاام  ب  ه  ااج  ل  حَجَّ انُ ال  مَن  ب  ح  دُ الرَّ : ، قَالَ عَب  م 

← 
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ماذهبی داشاتند و کمتار باا علت دیگر این مس له آن بود که محدّث۔متکلمان رویکردی درون
گوهاای عقلای وکمتر به گفت، رو بودند و به همین دلیله  دیگر روبههای مذاشبهات و پرسش

کارد تشیع ایجاب می گویی به مخالفان و دشمنان  پرداختند. ضرورت پاسخمی  پیچیده با ائمه
جوان  مسا له را پیشااپیش  که در منا راتشان با مشکلی مواجه نشوند، همه   که متکلمان برای آن

یاا   صاادق های هشام بن حَکَام از اماامبررسی کنند. پرسش، نی با امامگویی عقلاوگفتدر 
که گاه منشثیی بیرونی دارد و از طر  برخی از زنادقه یاا معتزلیاان بارای او مطارح   کا م امام

شرط کرد که اگر حتای ، پیش از منا ره با ابوالهذیلاو حتی شده است، شاهدی بر این ادعاست. 
، ابان بابویاه) ش با او شکست بخورد، پرسش را نزد امام برده و پاسخ امام را دریافت کنادادر منا ره

  1شواهدی مشابه از مؤمن طاق نیز در این باره موجود است. .(۴3 ، ص۱۴۱۴
خاود را  هرچناد و یفاه  ،  هاای ائماهه بنا به برخای آموزهاین گروپیشین، افزون بر دو مورد 

دادن باه آنهاا آزادناد و  در پاساخ  ولی معتقد بودناد کاه ائماه، دانستندمی  پرسش از ائمه
بزرگاانی  2ناد.پاسخ بگذارپرسشی را بی، بر ما پوشیده است چه بساممکن است به مصلحتی که 

یزیاد جعفای، اباوبکر حضارمی و ابوبصایر  بان مسلم، جابر بن ، محمدیحیی   بن مانند صفوان
 اند. چنین روایاتی را نقل کرده

گرفات.  توان پاینیز می« نقد الحدیث»این تمایز رویکرد بین متکلمان و محدّث۔متکلمان را در 
شاته و روایاات را باا تکیاه بار مباانی دا گیرانه در نقال و پاذیرش حادیث  نگاهی ساخت، متکلمان

برخورد جریاان  شیوه   دهنده  کردند. گزارشی در رجال کشی موجود است که نشانشان نقد میکلامی
عبادالرحمن گازارش  بن است. یونس  اطهار هشام بن حَکم و پیروانش با احادیث منقول از ائمه

اش نسابت باه گیرانهبرخورد ساخت کرده است که یکی از اصحاب از هشام بن حَکم دربارۀ علت
حَکم در پاسخ به او با استناد به ساخنی  بن پرسد و هشاماحادیث توسط او می روایات امامیه و رد ّ 

میه روایااتی جعلای رخناه کارده و نبایاد هار کند که در بین روایات اماادعا می  صادق از امام

→ 
تَ  یم  وَ کَفَر  عَظ  اللّه ال  رَبُ وَ اللّه ب  عُودَ یُض  لاَّ ال  كَ ى 

کَلَام  رَبِّ هَ ب  تَ أَن  تُشَبِّ حَكَ مَا قَدَر  یه  وَی  تَ ف 
حَد  اد   أَل  انُ مُحَمَّ فَرُ ب  ! قَالَ جَع  ه  ب 

حَسَن  مُوسَی ي ال  لَی أَب  مٍ فَکَتََ  ى  ن  حُکَی 
ي لَهُ مُ   ب  ک 

اي وَ کَلَامَهُم  وَ خَاطَبَتَهُم  یَح  بَغ  ي یَن  اذ  لُ الَّ قَاو  مَاهُ مَاا ال  ثَلُهُ أَن  یُعَلِّ یَس 
ینُ  نَّ اللّه أَجَلُّ  تَد  مَكَ اللّه ى  مَكَ اللّه رَح  تُ رَح  م  : فَه  ه  تَاب  ض  ک 

ي عَر  ار  فَثَجَابَهُ ف  جَبَّ فَة  ال  ن  ص  ه  م  لَی وَ  اللّه ب  ان  أَن  وَ أَع  ظَامُ م  أَع 
سَهُ  ه  نَف  مَا وَصَفَ ب  فُوهُ ب  ه  فَص  فَت  هُ ص  ََ کُن  لَ وَی ذَل كوَ یُب  ا س  وا عَمَّ (.2۸0۔ 27۹ ، ص۱۴0۹، طوسی شیخ)« کُفُّ

 ، به برخی از این موارد اشاره شد. تر در بحث از مؤمن طاقپیش .1
 (.۴۴۔ 3۸ ، ص۱ ، ج۱۴0۴، صفّار)، نک: در این باره .2
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  1.(22۴ ، ص۱۴0۹، طوسی شیخ) راحتی پذیرفت حدیری را به
کناد کاه روایاات امامیاه عبدالرحمن نیز در پیروی از استادش هشام بن حَکم ادعاا می بن یونس

ای از کت  روایی امامیاه را کند که مجموعهحریفاتی شده و باید آنها را پالایش کرد. او ادعا میدچار ت
، طوسای شایخ) اندغالیاان دانساته برده و ایشان بسیاری از آنهاا را رد کارده و برسااخته    نزد امام رضا

تااوان در گزارشاای کااه کلیناای از گیرانه را میای از ایاان برخااورد سااختنمونااه 2.(22۵۔ 22۴ ، ص۱۴0۹
آورده، مشااهده کارد  اختلا  بین برخی از اصحاب دربارۀ مالکیت سرتاسر زمین توساط ائماه

مادعی باود  - با تکیه بر برخی روایات -ابی عمیر ابن، در این جریان .(۴۱0۔ ۴0۹ ، ص۱ ، ج۱۴07)کلینی،  
معتقاد باود  - بن حَکم از شاگردان هشام - زمین هستند و ابومالک حضرمی مالک همه    که ائمه

از آن اماام اسات و در هماان  (خمس، فایء و غناایم جنگای)که تنها اموالی که خداوند تعیین کرده 
عمیار و ابومالاک  ابای ابانموارد مصر  را برای اماام تعیاین کارده اسات.  متعال اوندموارد نیز خد

نظر ابومالک را تثییاد کارد. در ایان مسا له نیز هشام  و پذیرفتند برای داوری نزد هشام بن حَکم بروند
ولی مبنای کلامای هشاام بان ، اندابی عمیر را شنیده ابننظر  هرچند هشام و شاگردش روایات مورد

ابی عمیار  ابنابی عمیر را باذیرد. روایات مورد ادعای  ابنداده است که سخنان حَکَم به او اجازه نمی
علام »حَکَام و جریاان او در بحاث  بان مبنای کلامی هشام .کننده نبودنیز برای هشام بن حَکَم قانع

و نفی تحدیث توسط او و عدم نقل این روایات نیز شاهدی دیگار بار ایان ادعاسات کاه آناان « امام
  4.(70۔ ۶7 ، ص۱3۹۱ایی، )رض پذیرفتندمی، سازگار باشد 3شانروایات را در صورتی که با مبانی کلامی

عَ أَبَا عَب  » .1 هُ سَم  حَکَم  أَنَّ نُ ال  شَامُ ب  ي ه  یَن 
آنَ   د  اللّهحَدَّ قُر  لاَّ مَا وَافَقَ ال  یراً ى  نَا حَد  بَلُوا عَلَی  ادُونَ وَ یَقُولُ لَا تَق  ةَ أَو  تَج  انَّ السُّ

مَة   مُتَقَدِّ نَا ال  یر  ن  أَحَاد  داً م  ي کُتُ   أَص  مَعَهُ شَاه  یدٍ لَعَنَهُ اللّه دَسَّ ف  نَ سَع  یرَةَ ب  مُغ  نَّ ال  هَا ، فَإ   ب 
ث  یثَ لَم  یُحَدِّ ي أَحَاد  حَاب  أَب 

ي قُوا اللّه أَب  نَا تَعَالَی وَ ، فَاتَّ لَ رَبِّ نَا مَا خَالَفَ قَو  بَلُوا عَلَی  نَا وَ لَا تَق  یِّ ةَ نَب 
نَا قَالَ اللّاه عَازَّ  سُنَّ نَا قُل  ی  ذَا حَدَّ ا ى 

نَّ لَ قَااوَ جَالَّ وَ فَإ 
 «. رَسُولُ اللّه

فَرٍ » .2 ي جَع  حَاب  أَب  ن  أَص  عَةً م  ط  هَا ق  تُ ب 
رَاقَ فَوَجَد  ع 

تُ ال  د  اللّهوَ   وَافَی  ي عَب  حَابَ أَب  تُ أَص  تُ   وَجَد  ع  ینَ فَسَام  ر  مُتَاوَاف 
هُم   ن  تُ کُتُبَهُم  وَ م  دُ أَخَذ  ن  بَع  تُهَا م  ضَا، فَعَرَض  حَسَن  الرِّ ي ال  ي   عَلَی أَب  یث  أَب  ن  أَحَاد  یرَةً أَن  یَکُونَ م  یثَ کَر  هَا أَحَاد  ن  کَرَ م  فَثَن 

د  اللّه د  اللّهوَ   عَب  ي عَب  اب  کَذَبَ عَلَی أَب  خَطَّ نَّ أَبَا ال  ي: ى  !   قَالَ ل  اب  خَطَّ حَابُ وَ لَعَنَ اللّه أَبَا ال  كَ أَص  اب   کَذَل  خَطَّ ي ال  أَب 
د  اللّه ي عَب  حَاب  أَب  ي کُتُ   أَص  نَا هَذَا ف  م  لَی یَو  یثَ ى  حَاد 

َ ه  الْ  ونَ هَذ  آن   یَدُسُّ قُر  لَاَ  ال  نَا خ  بَلُوا عَلَی  نَا ، فَلَا تَق  ی  ن  تَحَادَّ ا ى 
نَّ ، فَإ 

آن   قُر  مُوَافَقَة  ال  نَا ب 
ی  ا عَن  اللّه وَ  حَدَّ نَّ ة  ى 

نَّ ثُ وَ مُوَافَقَة  السُّ ه  نُحَدِّ نَّ وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَ ، عَن  رَسُول  کَالَامَ  -فُلَانٌ فَیَتَنَاقَضَ کَلَامُنَا ى 
نَا  ل  لُ کَلَام  أَوَّ ر  نَا م  ر  قٌ وَ آخ  نَا مصَاد  ل  نَا کَلَامَ أَوَّ ر  کَلَام  آخ  ه  ل  وهُ عَلَی  كَ فَرُدُّ لَا   ذَل  خ  یُکُم  ب  ذَا أَتَاکُم  مَن  یُحَدِّ لَامُ وَ ، فَإ  تَ أَع  قُولُوا أَن 

یقَةً وَ  ا حَق  نَّ لٍ م  نَّ مَعَ کُلِّ قَو  ! فَإ  ه  تَ ب 
ه  نُوراً وَ مَا ج    یقَةَ مَعَهُ ، فَمَا عَلَی  طَان  وَ لَا حَق  ی  ل  الشَّ ن  قَو  كَ م  ه  فَذَل   «.لَا نُورَ عَلَی 

 تر اشاره شد که این مبانی کلامی در تعامل بین عقل و وحی به دست آمده بود. پیش .3
خالاد کاابلی از توان در ابوجعفر ماؤمن طااق دیاد. وقتای ابونمونه دیگر از برخورد اجتهادی متکلمان با روایات را می .4

← 
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کردنااد و در بااین محاادّیان امامیااه راحتاای روایتاای را رد نمی متکلمااان، محاادّیان بااه در مقاباال  
رفتاری پساندیده باوده اسات. در روایتای کاه اباوبکر   بودن در برابر روایات منقول از ائمه تسلیم

 - حاب حاادیثاصاا - شاادگانتسلیم اصااحاب کاالام در مقاباال، حضاارمی نقاال کاارده اساات
هاای عقلای و در نتیجاه، گیریخالا  متکلماان کاه باه خرده بر -اصحاب حدیث  1اند.گرفته قرار

بهاای فکاری تسالیم بودناد. زراره، در برابر این میراث گاران - پرداختندکردن روایات می چیندست
افراد یا حتی گروهای  از  صادق هایی نزد اماممغیرة هر سه در گزارش بن اعین، و حرث بن حمران

بدون توجه به ساره از ناساره  -اند و با شنیدن این احادیث اند که مترصد شنیدن احادیث ائمهیاد کرده
م»گفتن  با - آن نیاز  - اب بازرگ امامیاهاصاحیکای از  -از ابوبصایر  2کنناد.ا هار تسالیم می« اُسَلِّ

شایعه کرده است. در روایتی که او ناقل آن است، از تکذی  احادیث حتی اگر راوی آنها غیررا رد می
ری و حتی خارجی( باشد، نهی شده است؛ زیرا ممکن است وجاوهی از حقیقات در )مرج ی، قدَ  

در   اطهاار هاو از یکای از ائما، در روایتای دیگار 3آن باشد که عقل شما از در  آن عاجز اسات.

→ 
شایعیان را از ورود باه کالام برحاذر   صاادق گویاد اماامکند و به او میمؤمن طاق به دلیل ورود به کلام انتقاد می

۔ ۱۸۵ ، ص۱۴0۹، طوسای شایخ) ، ناه خاودش، ابوجعفر  مخاط  نهی امام را افرادی مانند ابوخالاد دانساتاندداشته
، نقل قاول ، بر جواز منا ره و ورود به علم کلاماشدهد که مؤمن طاق نیز با توجه به مبنای کلامیو این نشان می (۱۸۶

نظریاه  او دربااره    صاادق دهناد کاه اماامزند. در ماوردی دیگار وقتای باه زراره خبار مییابوخالد را تخصی  م
قاولی آن را  تواند باا چناین نقالکند که نظریه  استطاعت را از سخنان امام گرفته و نمی، ادعا میانداستطاعت را رد کرده

 (.۱۴۸ ، ص۱۴0۹، شیخ طوسی)کنار بگذارد 
د  اللّه»، نک: در مورد این تقابل .1 تُ أَبَا عَب  ع  يِّ قَالَ: سَم  رَم  حَض  دٍ ال  ن  مُحَمَّ

ر  ب 
ي بَک  کَالَام  »یَقُولُ:   أَب  احَابُ ال  كُ أَص  ل  ، یَه 

مُونَ وَ  مُسَلِّ جُو ال  جَبَاءُ یَن  ینَ هُمُ النُّ م 
مُسَلِّ نَّ ال  قَادُ ، ى  قَاادُ وَ ، یَقُولُونَ: هَذَا یَن  الُ وَ ، أَمَاا هَذَا لَا یَن  افَ کَاانَ أَص  مُاوا کَی  اللّاه لَاو  عَل 

خَل   نَان  ال  تَلَفَ ای  اد  »، نک: همچنین(. 222 ، ص۱۴2۱ ،)حلّی« ق  مَا اخ  اي عَب  ادَ أَب  ن  اتُ ع  يِّ قَاالَ: کُن  نَاان  ک 
اح  ال  ابَّ ي الصَّ أَب 

مُونَ قَالَهَاا یَلَا فَ   اللّه مُسَالِّ لَحَ ال  د  اللّه قَد  أَف  نُونَ قَالَ أَبُو عَب  م 
مُؤ  لَحَ ال  اح  قَد  أَف  بَّ نَّ وَ یااً قَالَ یَا أَبَا الصَّ تُهَاا یَلَایااً یُامَّ قَاالَ ى  قُل 

حَابُ  یَامَة  هُم  أَص  ق 
مَ ال  تَجَبُونَ یَو  مُن  ینَ هُمُ ال  م 

مُسَلِّ حَد   ال  (.۵2۴ ، ص۱ ، ج۱۴0۴، صفّار)« یث  ال 
ی لُ وَ زُرَارَةَ » .2 مُوا حَتَّ لاَّ قَالَ سَلِّ یثٍ ى  حَد  مَعُ ب  نَا فَلَم  یَکُن  یَس  حَاب 

ن  أَص  سُنَا رَجُلٌ م  رَانَ قَالَ: کَانَ یُجَال  مَاا جَااءَ حُم  َ  فَکَانَ کُلَّ  قِّ
رَانُ  م  فَدَخَلَ حُم  فَرٍ وَ قَالُوا قَد  جَاءَ سَلِّ ي جَع  کُم  قَاالَ   زُرَارَةُ عَلَی أَب  یر  ن  أَحَااد  عَ شَی  اً م  ذَا سَم  نَا ى  حَاب 

ن  أَص  نَّ رَجُلًا م  فَقَالَ ى 
  َ ی لُقِّ مُوا حَتَّ م  فَقَالَ أَبُو جَ وَ سَلِّ ذَا جَاءَ قَالُوا سَلِّ فَرٍ کَانَ ى  جَبَااءُ   ع  ینَ هُامُ النُّ م 

مُسَالِّ نَّ ال  مُونَ ى  مُسَلِّ لَحَ ال  ، صافّار)« قَد  أَف 
تُ أَنَا » (.۵23 ، ص۱ ، ج۱۴0۴ قَل  قَالَ: دَخَل  ی  وَانَ الصَّ یرَة  وَ صَف  مُغ  نُ ال  ثُ ب  حَر  رُهُ عَلَ وَ ال  اد  اللّاهغَی  اي عَب  فَقَاالَ لَاهُ   ی أَب 

ي مَا یَ  ر 
یرَنَا فَوَ اللّه مَا یَد  مَعَ حَد  لاَّ أَن  یَس  یدُ ى  قَل  لَا یُر  ی  صُورَ الصَّ ي مَن  ن  نَّ هَذَا یَع  ثُ ى  حَر  د  اللّه هَاذَا ال  ا یَرُدُّ فَقَالَ أَبُو عَب  مَّ بَلُ م  ق 

نَّ ال   ینَ ى  م 
مُسَلِّ نَ ال  جُلُ م  جَبَاء  الرَّ نَ النُّ ینَ م  م 

 (.۵2۴ ، ص۱ ، ج۱۴0۴، صفّار) «مُسَلِّ
یرٍ » .3 ي بَص   أَب 

فَرٍ عَن  ي جَع   أَب 
د  اللّه ، عَن  ي عَب   أَب 

تُهُ یَقُولُ:   ، أَو  عَن  ع  ايٌ لَا تُکَذِّ »قَالَ: سَم  ج   
اه  مُر  یثَ أَتَااکُم  ب  حَد  بُوا ال 

يٌّ وَ  نَاوَ لَا قَدَر  لَی  يٌّ نَسَبَهُ ى  ج  حَقِّ لَا خَار  نَ ال  هُ م  رُونَ لَعَلَّ کُم  لَا تَد  نَّ بُونَ اللّه عَزَّ ، فَإ  اه  وَ ، فَتُکَذِّ ش  قَ عَر  ، یعلاماه حلّا) «جَلَّ فَاو 
← 
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سَنَهُ »  شریفه   تفسیر آیۀ عُونَ أَح  ب 
لَ فَیَتَّ قَو  عُونَ ال  تَم  ینَ یَس  ذ 

کاه باه جایگااه عقال در  (۱۸ساوره  زمار، آیاه  ) «الَّ
 ؛ وقتایهساتند  بیات شدگان در برابر اهلآنان تسلیم»چنین نقل کرده است: ، اشاره دارد معار   

، ۱ ، ج۱۴07)کلینای،  «کننادکه چیزی بدان بیفزایند یاا از آن بکاهناد، نقال می آن بیشنوند، حدیری می
منسوب باشد، نباید دروغ دانست. البتاه،  ااهراً   ایتی که به ائمهبر این مبنا هیچ رو .(3۹2۔ 3۹۱ ص

مخالفت با آیات قرآن و سنّت قطعی از این قاعده مسترنی  است. در گزارشی نقل شده است کاه اگار 
صاادق پذیرش نیست. یکی از اصحاب از امام روایتی با حکم صریح عقل در تعارض بود، قابل

پردازی شهره است، روایتی را به شما نسابت دهاد و عقال ماا نیاز از که به دروغاگر کسی  :پرسدمی
باه او چناین   توانیم آن روایات را رد کنایم. اماامآیا میکند، دوری  پذیرش محتوای آن روایت  

اگر ایان طاور «»آیا در آن روایت گفته شده که ش ، روز و روز، ش  است؟»دهند: پاسخ می
 .(23۴۔ 233 ، ص۱۴2۱ی، )حلّ  «ای  نکن؛ زیرا در این صورت مرا تکذی  کردهنیست، او را تکذی

خلا  اصحاب کلام که با تکیه بار عقال خاود برخای احادیاث  اصحاب حدیث بر، براینبنا
روایاات منقاول از ائماه هماه  کنند، در برابر پذیرند و برخی را انکار میرا می  منقول از ائمه

 اند. خاضع و تسلیم  
دوم علاام کاالام، یعناای تبیااین و  تاار متکلمااان و محاادّث۔متکلمان در حااوزه  اخااتلا  مهم

پردازی تبیاین و نظریاه باه عرصاه   - خالا  متکلماان بر -پردازی است. محدّث۔متکلمان نظریه
های متکلماان ورود باه ترین اشکالی از مهمآنها یک نظر شدند و ازمتنی وارد نمیعقلانی و برون

شاود رأی یاا افازوده می  هر سخنی که به سخنان اماام، این حوزه بوده است. بنا به دیدگاه آنان
خواهاد کشااند.  4ضالالتگمراهای و  3بادعت، 2دینای،بی و انساان را باه ورطاه   1قیاس اسات

→ 
 .(23۵ ، ص۱۴2۱

یَادٍ » .1 ن  ز 
د  ب  نُ مُحَمَّ یَنَا یُوسُفُ ب  ضَاا وَ حَدَّ ايٍّ الرِّ ن  عَل 

د  ب  ن  مُحَمَّ
يِّ ب  ن  عَل 

حَسَن  ب  مَا عَن  ال  ه 
ی  ارٍ عَن  أَبَوَ ن  سَیَّ

د  ب  نُ مُحَمَّ يُّ ب  عَل 
یه    أَب 

ه   عَن 
ضَا  عَن  جَدِّ لَی الرِّ تَلَفُاوا  ابنفَقَالَ لَهُ یَا   قَالَ: قَامَ رَجُلٌ ى  بَلَنَاا قَاد  اخ  نَّ مَان  ق  كَ فَاإ  ف  لَنَا رَبَّ رَسُول  اللّه ص 

ضَا نَا فَقَالَ الرِّ هُ مَن    عَلَی  نَّ فُ  ى  هُ  یَص  یَاس   رَبَّ ق 
ال  ي الا   ب  رَ ف 

ه  هَااج  لَا یَزَالُ الدَّ ن  م 
بَاس  مَائ لًا عَان  ال  ت 

جَااج   ل  و 
ع  اي الا  نااً ف  َ اع 

یَةٍ  ر  رُؤ 
ن  غَی  سَهُ م  ه  نَف  َ  ب 

مَا عَرَّ فُهُ ب  یل  أُعَرِّ جَم  رَ ال  یل  قَائ لًا غَی  ب 
ار  صُاورَةٍ لَا وَ ضَالًا عَن  السَّ ان  غَی  سَاهُ م  ه  نَف  مَا وَصَفَ ب  فُهُ ب  أَص 

ال   رَكُ ب  اسوَ حَوَاسِّ یُد  النَّ  (.۴7 ، ص۱3۹۸، صدوق شیخ) «لَا یُقَاسُ ب 
!وَ مَا لَکُمَا » .2 دَقَة  ن  لَی الزَّ یکُم  ى  ن 

کَلَام  یُر   (.۴۹۹ ، ص۱۴0۹، طوسی شیخ) «ال 
ل  » .3 وَّ

َ حَسَن  الْ  ي ال  ب 
َ

تُ لْ  مَن  قَالَ: قُل  ح  د  الرَّ ن  عَب 
د  اللّه رَفَعَهُ عَن  یُونُسَ ب  ي عَب  نُ أَب 

دُ ب  دُ اللّه فَقَالَ یَا یُاونُسُ   مُحَمَّ مَا أُوَحِّ ب 
عاً مَن  نَظَرَ  لَا تَکُونَنَ  تَد  ه  هَلَكَ مُب  ی 

رَأ  ه  ص ضَلَّ وَ ب  یِّ ت  نَب  لَ بَی  تَاابَ اللّاه وَ مَن  تَرَكَ أَه  اه  کَفَارَ وَ مَن  تَارَكَ ک  یِّ لَ نَب 
، )کلینای «قَاو 

 (.۵۶ ، ص۱ ، ج۱۴07
دٍ وَ » .4 ن  مُحَمَّ

فَر  ب  هُ   عَن  جَع  کَالَا  أَنَّ احَاب  ال  حَ أَص  ه  وَی  یَاس  ق  یه  ب  ه  أَو  یَث خُذَ ف  ی 
رَأ  ین  اللّه ب  ي د  حَدٍ أَن  یَقُولَ ف 

َ
م  قَالَ: لَا یَجُوزُ لْ 

← 
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به این دلیل که مبانی دیدگاه خود را از برخای از مناابع دیگار « تجسیم»)حَکَم در بحث  بن هشام
نظریاه  »باه دلیال طارح نیاز و زراره  1دینای ماتهم شادست آورده اسات، باه بیدمانند دیصانیه ب

 2گرفته است. قرارمورد لعن و نفرین « استطاعت
کیشاان نیاز هم کیشاان و غیارها و معاار  کلامای و مجادلاه باا همدفاع از اندیشه در عرصه  

محدّث۔متکلمان چون ، توان به شواهدی بر مخالفت محدّث۔متکلمان دست یافت. از سوییمی
دانساتند و خاود نمی شیعیان باه تشایع را و یفاه   دانستند، هدایت غیرهدایت را فعل خداوند می

مساکان نقال کارده اسات کاه  ابنمرال،  برای3الفان نداشتند.ای برای جدال و منا ره با مخانگیزه
با مردم کاری نداشته باشد و آنان را به تشایع دعاوت که  ندسعید فرمود بن به یابت  صادق امام

مراء را از آفات اخلاقای دیگر، محدّث۔متکلمان جدال و  سوی از .(۱۶۵ ، ص۱ ، ج۱۴07)کلینی،  نکند
گازارش  - کوفاه از محدّیان بزرگ امامیاه در مدرساه   -سنان  بن اللّه، عبدنمونه برای و دانستندمی
باه  مؤمن طاق را به دلیل پرداختن به مناا ره و مخاصامه باا مخالفاان  ،  صادق دهد که اماممی

→ 
قَاسُ  ینَ قَالَ أَنَا خَی  وَ یَقُولُونَ هَذَا یَن  یسُ لَعَنَهُ اللّه ح  ل  ب  لَ مَن  قَاسَ ى  نَّ أَوَّ قَاسُ ى  ان  ناارٍ هَذَا لَا یَن  اي م  تَن 

هُ خَلَق  ن  ان  وَ رٌ م  تَاهُ م  خَلَق 
ینٍ  ه   ط  س  ي نَف  َ وَ فَرَأَی ف  ظَامُ ل    ع 

َ جُدَ الْ  یَاس  أَن  لَا یَس  ق 
ال  ین  فَفَتَحَ لَهُ ب  نَ الطِّ راً م  ظَمُ قَد  ارَ أَع  نَّ النَّ ه  ى  ک  ر  ش  ان  قَالَ ب  انَ م  نَای فَلُع  د 

كَ  ل  ذَل 
یداً وَ أَج  طَاناً مَر  رَ شَی  ینُ فَالَا حَارَجَ وَ صُیِّ ه  الادِّ مُّ ب  ا یَت  مَّ یَاسُ م  ق 

ذ  ال  ي سَعَةٍ ى  ئٍ ف  ط 
 قَائ سٍ مُخ 

یَاسُ لَکَانَ کُلُّ ق 
لَو  جَازَ ال 

لَا   کَثَن  یَکُونَ  خ 
ل  ال 

رَائ یلَ لَم  وَ عَلَی أَه  س  ي ى  رَ بَن  تَ  یَزَل   أَنَّ أَم  مَام  فَثَخَاذُوا مُع 
ُ نَاء  سَبَایَا الْ  ن  أَب  دُونَ م  مُوَلَّ م  ال  یه  ی نَشَثَ ف  لًا حَتَّ د 

ي  
أ  الرَّ یَاس  وَ ب  ق 

یَاوَ ال  ب 
ن 
َ وا تَرَکُوا سُنَنَ الْ  واوَ ء  ص فَضَلُّ  (.۵3۶ ، ص2 ، ج۱3۸۵، حیون ابن) «أَضَلُّ

أبي شااکر الزنادیق وهاو جسامي  غلمان في کتاب سعد أنه کان من»داوود از برقی درباره  هشام چنین نقل کرده است:  ابن .1
ا»(. همچنین کشّی گزارشی مشابه نقل کرده است: 3۶۸ ، ص۱3۴2ی، علامه حلّ ) «ءردي نُ مُحَمَّ يُّ ب  ي دٍ عَل  یَن 

، قَاالَ حَادَّ
مَدَ  نُ أَح  دُ ب  رُوٍ  مُحَمَّ ن  مَع 

اس  ب  عَبَّ اال  ، عَن  ال  حَجَّ ادٍ ال  ي مُحَمَّ  أبَ 
نَا، عَن  احَاب  اض  أَص  ضَاا، عَان  بَع  قَاالَ: ذَکَارَ   ، عَان  الرِّ

ضَ  يَّ   االرِّ اس  عَبَّ ن  ال  مَان   ، فَقَالَ هُوَ م  ل  مَن   غ  ح  د  الرَّ نَ عَب  ي یُونُسَ ب  ن  ث  یَع  حَار  ي ال  ان  وَ ، أَب  ث  م  حَاار  مَاان   أَبُاو ال  ل  شَاامٍ  غ  ه 
ن  وَ  شَامٌ م  مَان   ه  ل  رٍ  غ  ي شَاک  یقٌ وَ ، أَب  د 

ن  رٍ ز   (.27۸ ، ص۱۴0۹، شیخ طوسی)« أَبُو شَاک 
ه  » .2 ی  نُ قُولَوَ دُ ب  فَرٍ مُحَمَّ ي أَبُو جَع  یَن 

ي مُحَمَّ حَدَّ یَن 
ه  ، قَالَ حَدَّ ی  یلَوَ مَاج  رُوُ  ب  مَع  د  اللّه ال  م  أَبُو عَب  قَاس  ي ال  نُ أَب 

ان  دُ ب  یَااد  ب  ، عَان  ز 
ل  

حَلاَّ ي ال  د  اللّهأَب  ي عَب  ب 
َ

تُ لْ  اهُ   ، قَالَ: قُل  ن  نَاا م  ل  طَاعَة  شَی  اً فَقَب  ت  س  ي الا  كَ ف 
نَّ زُرَارَةَ رَوَی عَن  نَاهُ وَ  ى  ق  اتُ أَن  وَ صَادَّ بَب  قَاد  أَح 

ل  اللّه عَزَّ  هُ سَثَلَكَ عَن  قَو  تُ فَزَعَمَ أَنَّ ! قُل  ه  كَ! فَقَالَ هَات  ضَهُ عَلَی  ر 
اه  وَ  جَلَ وَ أَع  لَی  اتَطاعَ ى  ات  مَان  اس  بَی  اجُّ ال  ااس  ح  ه  عَلَای النَّ

لَّ ل 
یلًا  تَ مَن  مَلَكَ زَاداً ، فَ سَب  لَةً وَ قُل  حَجِّ وَ ، فَقَالَ کُلُّ مَن  مَلَكَ زَاداً رَاح  ل  یعٌ ل  تَط  لَةً فَهُوَ مُس  . فَقَاالَ وَ رَاح  اتُ نَعَام  ن  لَم  یَحُاجَّ فَقُل  ى 

ي  سَ هَکَذَا سَثَلَن  تُ وَ لَی  ، ، لَعَانَ اللّاه زُرَارَةَ ، لَعَنَ اللّاه زُرَارَةَ لَعَانَ اللّاه زُرَارَةَ اللّهوَ اللّه کَذَبَ عَلَيَّ وَ کَذَبَ عَلَيَّ  ،لَا هَکَذَا قُل 
ي مَن  کَانَ لَهُ زَادٌ  مَا قَالَ ل  نَّ یعٌ ل  وَ ى  تَط  لَةٌ فَهُوَ مُس  تُ رَاح  حَجِّ قُل  ه  وَ ل  یعٌ هُوَ قَد  وَجََ  عَلَی  تَط  ذَنَ لَاهُ ، قَالَ فَمُس  ی یُاؤ  تُ لَا حَتَّ ، ، فَقُل 

كَ  ذَل  رُ زُرَارَةَ ب  ب 
تُ فَثُخ  کُوفَةَ قُل  تُ ال  م  یَادٌ فَقَد  . قَالَ ز  اد  اللّاه ، قَالَ نَعَم  مَا قَالَ أَبُو عَب  تُهُ ب  بَر  یتُ زُرَارَةَ فَثَخ  سَاکَتُّ عَان  وَ   فَلَق 

ه   ن  لَامُ لَع  اثُ لَا یَع  ان  حَی  طَاعَةَ م  ات  س  ي الا  طَاان  هُ قَد  أَع  نَّ ایرَةٌ وَ ، ، فَقَالَ أَمَا ى  سَ لَاهُ بَص  بُکُم  هَاذَا لَای  جَاال   صَااح  کَالَام  الرِّ ) «ب 
 (.۱۴7 ، ص۱۴0۹، طوسی شیخ

 (.۱۶۶۔ ۱۶۵ ، ص۱ ، ج۱۴07، )کلینی، نک: ، بابی از روایات مرتبط با این بحث آورده استکلینی .3
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 1کناد.نیّت را فاساد و دیان را ناابود می کلام و مخاصمه با دیگران  ، امام حضور ناذیرفتند. به گفته  
نقل کرده است کاه مشااجره و مخاصامه   از امام باقر حذاءابوعبیده ، همچنین در روایتی دیگر

۔ ۶2 ، ص۱37۵طااووس،  ابان) شدن صاحبش خواهاد شاد اعمال و تباه با دیگران سب  شک، نابودی  
)کلینای،  ها معرفی شده اساتبیماری قل  انسان مایه   ان  جدال با مخالف، و بنا به گزارشی دیگر (۶3

 . (2۱3 ، ص2 ، ج۱۴07
باه فهام عقلانای  - گفتاه شادتر پیشطور که همانو  قبل خلا  دو گروه بر - محدّیان صر 

پرداختند. آنان حتی اگر می  وار سخنان ائمهنها به نقل طوطیمعار  دینی توجهی نداشتند و ت
نظر ماا »کردند که گفتن این جمله بسنده می بودند، تنها به نشنیده  ای روایتی از ائمهدر مس له

ایان شایوه در باین برخای  2نظار اماام چیسات. دانستند کاهنمیحتی اگر « همان نظر امام است
در هنگام نقل اختلافات و اقوال امامیه در برخای ماوارد  تااصحاب امامیه، اشعری را بر آن داشت 

نیاز هماان نظار ماا ، چاه باشاد محمد هر بن نظر جعفر»گویند: از گروهی یاد کند که چنین می
، اشاعری این گروه هیچ جایگاهی برای عقل قائل نبودند و به گفتاه   3.(3۶ ، ص۱۴00)اشعری،  «است

دین جولانگه عقال نیسات و ایان  دین ندارد و عرصه   ی در عرصه  حجّیتهیچ « عقل»معتقد بودند 
 .(۵3۔ ۵2 ، ص۱۴00)اشعری،  های الهی ممکن استتنها به یاری حجّت، رپیج و خمراه پُ 

 بندیجمع

تاوان باه ایان نتیجاه رساید کاه متکلماان امامیاه در دوران حضاور و در بنا به آنچه گفته شاد می
گرایی متکلماان عقالهماه،  این عاست. باشاهدی بر این اد، توسط متکلمان در مباحث مختلف

ساازی و در نتیجاه، ساازی، سااختاربندی، مفهومآنان گاه از عقل بارای مستدل و این بود فراتر از
شاد ها و مبانی کلامی جدیدی میکردند و همین سب  تولید اندیشهپردازی نیز استفاده مینظریه

، ۱37۵، طااووس ابان) این گزارش را از اصل عبداللّه بن حماد نقل کارده اسات کشف المحج طاووس در کتاب  ابن .1
(.۶2۔ ۶۱ ص

د  اللّه» .2 ي عَب  ب 
َ

تُ لْ  یدَ قَالَ: قُل  ن  یَز 
هَاا نَازَلَ   عُمَرَ ب  ادٍ قَاالَ ب  ان  مُحَمَّ فَار  ب  لُ جَع  ي هَاذَا قَاو  ل  حَابُنَا فَثَقُولُ قَاو  فُ أَص  تَل 

یَخ 
رَئ یل (.۵2۵ ، ص۱ ، ج۱۴0۴، صفّار)« جَب 

لا جبار کماا قاال  الفرقة الرانیة منهم یزعمون اناه»توان به موضعی مشابه در بحث خلق اعمال توجه کرد: همچنین می .3
 یتکلّفاوا ان یقولاوا فای اعماال بذلك ولام ا تتالجهمیّ ولا تفویض کما قالت المعتزلة لْن الروایة عن الایّمة زعموا ج

 (.۴۱ ، ص۱۴00، )اشعری «العباد هل هی مخلوقة أم لا شی ا
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نازد « باه اماام رد ّ » بار مسا له    تثکید ائمه فاصله داشت. احتمالاً   های ائمهکه گاه با آموزه
پردازی گرفتاه شاود. شاان در نظریاهبرخی از آنان به این دلیل بوده که جلوی خطاهاای ناخواسته

د. دانساتنهاای وحیاانی میرا حجّت و ابزاری برای فهم درسات آموزه« عقل»، محدّث۔متکلمان
گوهای عمیق عقلی مشابه آنچه در بین برخی از متکلمان وجود داشات، والبته، شواهدی از گفت

انتقااادی بااه  ۔کااه نگاااهی منطقاای شااود، بلکااه آنااان بیشااتر از آندر بااین ایاان گااروه دیااده نمی
آناان،  نظار ، درشاید به هماین دلیال ند ووحیانی داشته باشند، در پی فهم این معار  بود معار 

اختلافاات موجاود در  بودن در برابار او و رد ّ  اصلی دارند: شناخت امام، تسلیم منان سه و یفه  مؤ
توجهی به فهم عمیق عقلانی  - خلا  دو گروه پیشین بر -بین اصحاب به ایشان. محدّیان صر  

 از دین نداشتند و تنها در پی نقل و بیان روایات بودند. 

 فهرست منابع

  .. قم: مکتبة المرعشیش ح نهج الرلاة (. ق ۱۴0۴) .اللّههبة  بن عبدالحمید، الحدید ابی ابن
 تهران: نشر صدوق.  .الغیر ش(. ۱3۹7) .ابراهیم بن ، محمدزین  ابی ابن
 . تهران: اسلامیه. کمال الدین و تمام النعم (. ق ۱3۹۵. )(شیخ صدوق) علی بن ، محمدبابویه ابن
. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته الطوحیدش(. ۱3۹۸. )(شیخ صدوق) علی بن ، محمدبویهبا ابن

 .به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
. قم: دفتر انتشارات اسالامی معانی الاخرار(. ق۱۴03. )(شیخ صدوق) علی بن ، محمدبابویه ابن

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
. قام: کنگاره هازاره اةطقاادات الامامیاه(. ق ۱۴۱۴. )(شایخ صادوق) علای بان ، محمدبویهبا ابن

مفید.  شیخ
. قم: مکتبة المحقق الطباطبایی. الفه ستق(. ۱۴20. )(شیخ صدوق) علی بن ، محمدبابویه ابن
 .  یتالب آل. قم: مؤسسة دةائم الاسلام(. ش۱3۸۵. )محمد بن ، نعمانحیون ابن
. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابساته باه تحف العقول(. ق۱۴0۴. )علی بن ، حسنانیشعبه حرّ  ابن

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 بوستان کتاب. موسسه  . قم:کشف المحج  لثم ة المهج (. ۱37۵. )موسی بن ، علیطاووس ابن

 ۔ . آلمااانالاساالامیین و اخااطلام المصاالین مقااالاتق(. ۱۴00. )اسااماعیل باان ، علاایاشااعری
ویسبایدن: فرانس شتاینر. 
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 . ۶۶۔ 3۸(. 2)۱ .نقد و نظ فصلنامه (. مدرسه کلامی کوفه. ۱3۹۱). ، اکبراقوام کرباسی
 الاسلامیة.  الکت  . قم: دارالمحاسنش(. ۱37۱. )خالد بن محمد بن ، احمدبرقی

. نجاف: رجاال العلاماه الحلایق(. ۱۴۱۱. )(یعلاماه حلا)ر. مطهّا بان یوساف بان حسن ،یحلّ 
دارالذخائر. 

. قم: مؤسسة النشر الاسلامی. الرصائ مخطص  (. ق ۱۴2۱. )سلیمان بن ، حسنیلّ ح
. تهران: دانشگاه تهران. رجالش(. ۱3۴2. )داوود بن علی بن ، حسنیحلّ 

 . قم: بیدار. کفای  الاث  فی النص ةلی الائمه الاثنی ةش (. ق ۱۴0۱. )محمد بن ، علیخزاز
ناایی اصاطلاح علماای ش(. تبیین مع۱3۹۱. )صفری فروشانی، محمد جعفر و نعمت اله رضایی

 . 7۸۔ ۶3  ،(3۱)۸ .اندیشه نوین دینیابرار با تثکید بر جریانات فکری اصحاب ائمه. 
فصالنامه  .نقاد و نظا فصلنامه ها. ها و رویشش(. کلام امامیه: ریشه۱3۹۱، محمد تقی. )سبحانی

. 3۵۔۵  (،۶۵)17 .قد و نظ ن
الکشف الوافی فی ش ح اصاول ش(. ۱3۸۸. )معین الدین محمد بن هادی محمدشریف شیرازی. 

. قم: دارالحدیث. الکافی
. قم: شریف رضی. نحلالملل و الش(. ۱3۶۴. )عبدالکریم بن شهرستانی، محمد

. قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید. الاخطصاصق(. ۱۴۱3) .محمد بن ، محمدمفید شیخ
 مفید.  . قم: کنگره هزاره شیخاوائل المقالاتق(. ۱۴۱۴) .محمد بن ، محمدمفید شیخ

ن: مؤسسه مطالعاات . تهراش ح اصول الکافیش(. ۱3۸3) ابراهیم )ملاصدرا(. بن محمدشیرازی. 
 و تحقیقات فرهنگی. 

. قام:  بصائ  الدرجات فای فااایل  ل محماد (.ق ۱۴0۴. )محمد بن حسن بن فَروخ  ،یصَفّار قُمّ 
. نجفی مرعشی اللّه کتابخانه آیة

. اخطیار مع ف  ال جال الموسوم ب جال الکشایق(. ۱۴0۹(. )یطوس خی)ش حسن بن ، محمدطوسی
ه مشهد. تهران: دانشگا

. تهران: المطبعة العلمیة. تفسی  العیاشیش(. ۱3۸0. )مسعود بن ، محمدعیاشی
الکتاب.  . قم: دارتفسی  القمیق(. ۱۴0۴. )ابراهیم بن ، علیقمی

 الاسلامیة.  الکت  . تهران: دارالکافیق(. ۱۴07. )یعقوب بن ، محمدکلینی
. مشاهد: انتشاارات هاای میاناههای اسلامی در ساد مکطرها و ف قهش(. ۱3۸۹. )، ویلفردمادلونگ

 آستان قدس رضوی. 
. تهران: مکتبة الاسلامیة. ش ح الکافیش(. ۱3۸2) احمد بن صالح ، محمدمازندرانی



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

  | ی
اره

شم
 3 |  

ییز 
پا

 
13

9۶
 

✺ 

32 

ت
ل بی

 اه
لام

ه ک
نام

صل
دوف

  ■  
شم

  ■  3اره 
ر و 

بها
 

تان
ابس

ت
 

13
99

 

. بیروت: معهد المعار  الحکمیة. سالم الجوالیقی بن مسند هشام(. م 2007) .، خضرمحمد نبها
. تهران: کویر. مکطب در ف ایند تکاملش(. ۱3۸۶) .، سید حسینمدرسی طباطبایی

 . قم: خیام. الطعلیق  ةلی اصول الکافیق(. ۱۴03) .محمد بن ، محمدباقرمیرداماد
. قم: دفتار انتشاارات اسالامی فه ست اسماء مصنفی الشیعهش(. ۱3۶۵) .علی بن ، احمدنجاشی

 .رسین حوزه علمیه قموابسته به جامعه مد
. قاهره: دارالسلام. نشأة الفک  الفلسفی فی الاسلام(. م 200۸) .، سامینشارال

Amir-Moezzi, M. A. (1994). The Divine Guide in Early Shi’ism: The Sources of 
Esotericism in Islam. New York: State University of NewYork Press.


